
 
 

بايد اسلام را به 
 !گذشته برانيم

 
 اعظم کم گويان

 
دين مخرب و تـفـرقـه بـرانـگـيـز اسـت و 
بــويــژه در تــقــلا بــراى کســب قــدرت بــه 
ابزارى کشـنـده و مـرگـبـار تـبـديـل مـى 

دين براى به چنگ آوردن قدرت و .   شود
ــد، مــى کشــد،  حــفــظ آن، مــى ســوزان
سنگسار مى کـنـد، خشـونـت، نـفـرت و 
تروريسم را اشاعه مى دهد و حمام خـون 

شعله هاى آتشـى کـه .   به راه مى اندازد
که حقيقت با افشاى دين و خـدا بـر پـا 
کرده، همواره با خون آزاد انديشان و بـى 

وقـتـى ديـن .   خدايان خامـوش شـده اسـت
وارد صحنه مى شود ديگر هيچ رحـم و 

ديــن .   عـطـوفــتـى در کــار نــخـواهــد بــود
حقيقتا يکى از بـدتـريـن مشـکـلات ايـن 
زمانه است و عميقا بخشھاى وسيعـى از 

ديـن .   دنياى امـروز را زخـم کـرده اسـت
اسلام در قالب .   مرگبار و زن ستيز است

 اسلام سياسى بويژه در سه دهه گذشته 

 
فسار گسيخته و بيرحمانه مى کشـد و ا

 .تاريکى و جھل را اشاعه مى دهد
اديان ادعا مى کنند که براى پيـشـرفـت 
نوع بشر آمده اند، براى رشد و گسـتـرش 
صلح و دوستى و براى آزاد کـردن انسـان 
از زنجيرهايش و بـراى حـفـظ هسـتـى و 
حيات انسانھا و نه چيـزى غـيـر از ايـن 

اينھا همگى ادعاهايى دروغـيـن .   هستند
و رياکارانه براى فريـب دادن و بـه بـنـد 

در واقـعـيـت، .   کشيدن انسانـھـا هسـتـنـد
اديان از موثـرتـريـن ابـزارهـاى کشـتـار و 
تحميق و تحميل مصائب به مردم بوده و 

اديان همگى دستگاهـھـاى تـرور .   هستند
مــى .   روحـى و روانــى انســانــھــا هســتــنــد

گــويــنــد خــدا و ديــن بــراى عــدالــت و 
عـطــوفــت و مــحــبــت هســتــنــد، امــا بــى 
عدالتى و نابرابرى نسبـت بـه انسـان روز 

کجـايـنـد خـدايـان .  بروز افزايش مى يابد
يا خدايى که به اين همه درد و رنـج و 
نابرابرى پايان بدهـنـد؟ نـه، ايـن خـدايـان 
نيستند بلکه انسان با تمام خشم، آگاهى 
و توانش بايد پايانى بـر ايـن نـابـرابـريـھـا 

او که تـوسـط هـمـه خـدايـان و .   بگذارد
 اديان فريب خورده و گمراه شده؛ او که    
مورد فـريـب و آزار هـمـه پـيـغـمـبـران و 
قديسين قرار گرفته، بايد خود برابـرى و 
آزادى از جمله آزادى از دين را در جـھـان 

 .مستقر کند
وقت آن رسيده است که افکار و اعـمـال 
بى خدايان و آزاد انديشان متحدانه عمـل 

بايد به رابطه انسـان بـا خـدا کـه .   کند
خود را از طريق نفوذ ديـن و حـاکـمـيـت 
اسلام و الله اعـمـال مـى کـنـد، خـاتـمـه 
بدهـيـم و واقـعـيـت زنـدگـى خـود را بـر 
مبناى رابطه انسان با انسـان، خـالـص و 
برى از هر نوع شائبه اسلامى و مـذهـبـى 

بـايـد قـرآن و اسـلام را از .   برقرار کنيم
طريق برقرارى سکولاريسم پيگير و يک 
مبارزه افشاگرانه و افسار زدن به اديـان 
سازمان يافته، به گذشته تبديل کنيم و 
زندگى نوينى را به دور از سلطه دين در 
مکانيسم ها و فونکسيونھـاى دولـتـى و 

بـايـد .   زندگى اجتماعى پى ريـزى کـنـيـم
بــرگ جــديــدى از تــاريــخ انســانــيــت در 
خاورميـانـه و کشـورهـاى تـحـت سـلـطـه 
اســلام، فــارغ از جــھــالــت اســلامــى بــاز 

 پى ريزنده اين برگ نوين و اين . کنيم
 جوامع جديد انسانھاى آزاد انديش، بى 

 
نـبـايـد .   خدا و سکولاريستھا خواهند بـود

اجازه بدهيم اديـان مـا را دچـار تـفـرقـه 
کنند، برعکس بايد مـا آنـھـا را دچـار 

زمــان عــمــل .   ضــعــف و تــفــرقــه کــنــيــم
متحدانه ما براى حـفـظ شـان و حـرمـت 
انسان در مقابل اسلام و پـايـان دادن بـه 

 .ستم و تحقير دينى فرا رسيده است
بشريت در نقـطـه عـطـفـى تـاريـخـى قـرار 

پيروزى سکولاريسم و آزاد .   گرفته است
انديشى به نيروى همه بى خدايان جھان و 

 به قدرت حمايت همه سکولاريستھاى        
سپيده دم آزادى بـا .   جھان نيازمند است

نيرو و حمايت و ايده هاى رهايى طلبـانـه 
بــى خــدايــان و ســکــولاريســتــھــاى جــھــان 

مبارزه با ايـده هـاى عـھـد .   خواهد دميد
عتـيـق و دگـمـاتـيـسـم و جـلـوگـيـرى از 
تحميل آنھا به مغزها و قلبھاى انسـانـھـا 
. به نيروى همه آزاد انديشان محتاج است

نسل جديد بى خدايان بـايـد بـر تـاريـک 
بـايـد بـه .   انديشى و جزميت غلبـه کـنـد

عصر و زمانه افسار گسيختگى ديـن و 
بايد به قـدرت دگـم .   مذهب خاتمه دهيم

هــا و خــرافــات اســلامــى نــقــطــه پــايــان 
بايد برترى مرد بر زن و عـقـب .   بگذاريم

بـايـد قـدر .   ماندگـى را مـدفـون کـنـيـم
قدرتى دگماتيسم و تروريسم و فناتـيـسـم 

بايد اسـلام را .   اسلامى را به زير بکشيم
 .به گذشته اى دور تبديل کنيم

بايد دست آخوندها، امـامـان، آيـت الـلـه 
ها، کشيش ها و خاخام هـا، ايـن دلالان 
خود گماشته دفـتـر مـعـامـلات مـلـکـى 
ورود به بھشت را از زندگى خود کـوتـاه 

 ساله اسلام قـلـبـھـا، ٢٥حاکميت .   کنيم
مغزها و روح ميليونھا انسان در ايران را 
مجروح و با بيزارى از اسـلام عـجـيـن و 
مالامال کرده و مردم بيش از هـر زمـان 

بـايـد .   ديگر به آزادى از دين نيازمـنـدنـد
حقيقت دين را با صداى بلند افشا کنيـم 

 .و به آزادى از دين دست يابيم
آزادى انسان از دين و خـداپـرسـتـى يـک 
 رکن جدى آزادى جامعه است و پيروزى ا

نسانيت بر اسلام در راس و در صدر قرار 
شواهد موجود نشان مى دهند کـه .   دارد

اين مبارزه شکـوهـمـنـد بـر ويـرانـه هـاى 
جـمــھـورى اسـلامــى در ايـران آغـاز مــى 

 .شود
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صنعت مذهب و 
سرمايه دارى يک 
 پديده واحد شده اند

 
 گفتگو با 

 کورش مدرسى
 

بخش وسيعـى از مـردم در :   بى خدايان
توضيح جھان مادى، واقعيتھاى عـيـنـى 
و مدارک علمى را ناديده گرفته و به 
جاى آن بـه تـخـيـلات و افسـانـه هـاى 

 چرا؟. مذهبى روى مى آورند
ايـن مـردم دو بـخـش :   کورش مدرسـى

. بخشى کاسبى شان اين اسـت.   هستند
ايـن بـخـش .   از اين راه نـان مـيـخـورنـد

آخوند و طـلـبـه و مـلا يـا کشـيـش و 
اسقف و کاهن هستند و بـخـش ديـگـر 
مردم مصرف کـنـنـده تـولـيـدات دسـتـه 

روى آوردن بـه مـذهـب در دنـيـاى .   اول
امروز ما، در اول قرن بيـسـت و يـکـم، 

امـروز مـعـلـوم .   ناشى از جـھـل نـيـسـت
است که دنيا مسـطـح نـيـسـت مـعـلـوم 
است که داستان آفرينش يکسره غـلـط 
است و معلوم است که دنيـا در هـفـت 

اى  جھل پديـده.   روز ساخته نشده و غيره
آدم جاهل وجود دارد امـا .   فردى نيست

وقـتــى صــحـبــت از مـذهــب مــيـکــنـيــد 
صحبت از جـھـل در ابـعـاد اجـتـمـاعـى 

وقتى معلوم شد که زميـن گـرد .   است
است يا مرگ را ميشود بـا اتـکـا بـه 
علم به تعـويـق انـداخـت يـا امـراض را 

 درمان کرد ديگر هرجا باشيد اين را 
مذهبى ترين آدمھـا هـم اگـر .   ميدانيد

  دستشان به دکتر برسد پيـش کشـيـش،
جادوگر قبيله يا آخوند ده نـمـيـرونـد و   !زنده باد بى خدايى
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 اگر پولش را داشته باشند با هواپيما                          
مـقـھـور بـودن در .   هم پـرواز مـيـکـنـنـد

مقابل نيروى طبيعت که در دوران هـاى 
قديم ميتوانست مبناى اعتقاد به مذهب 

مردم ميداننـد .   باشد امروز صادق نيست
زلزله از کجا مى آيد، چگونه مـيـشـود 
از آن جــان ســالــم بــدربــرد، طــوفــان و 
بــارنــدگــى و غــيــره هــمــه پــيــش بــيــنــى 

دلـيـل روى آورى بـه مـذهـب، .   ميشونـد
مقھـور بـودن انسـان در .   اجتماعى است

مقابل نيروهاى اجتماعى و نـه طـبـيـعـى 
دليل روى .   منشا روى آورى به خدا است

آورى بــه مــذهــب امــروزه جــھــل عــلــمــى 
دليل آن درست همان دليلى است .   نيست

. که مردم به مواد مخدر رو مـى آورنـد
روشن است که دليل روى آورى به مـواد 
مخدر اين نيست که معتاد نميداند کـه 
هروئين بد است، مـيـدانـد، امـا بـه ايـن 
دانستـه يـا بـه ايـن اطـلاعـات اهـمـيـت 

مردم به مذهب روى مى آورند .   نميدهند
شـان را مـعـنـى  تا زندگـى ظـاهـرا پـوچ

بــراى زنــدگــى و مــرگ و .   بــبــخــشــنــد
بيمارى خود و عزيـزانشـان مـعـنـى پـيـدا 

نوعى تـوهـم احسـاس قـدرت در .   کنند
تاثير گذارى بر اتفاقات دنيـا را بـدسـت 

نــوعــى نشــئــه وعــده زنــدگــى در .   آورنـد
دنياى ديـگـرى کـه در آن هـم عـذا بـه 
وفور يافت ميشود، هم سکس آزاد است 
و هم مردم همديگر را دوسـت دارنـد را 

 .بدست مى آورند
بخش مھـمـى از مـردم دنـيـا، اکـثـريـت 
عظيم آن، چيزى جز ماشين توليـد سـود 

بـه چـيـزى کـه .   براى سرمايه نـيـسـتـنـد
ميسازند دسترسى ندارند، بر زندگـيـشـان 

دسـتـشـان از نـعـمـات .   کنـتـرلـى نـدارنـد
آزاد .   حـقـى نـدارنـد.   زندگى کوتاه اسـت

بطور ثابت مورد ظلم و اجحـاف .  نيستند
راه مبارزه بـا ايـن وضـع .   قرار ميگيرند
مـذهـب بـراى ايـن مـردم .   را هم نـدارنـد
درست به همين دليل نـفـوذ .   مخدر است

مذهب مستقيما با درجه رفاه در جامعه 
هرچه مرفه تـر و هـرچـه .   بستگى دارد

دسترسى انسـان بـه بـخـشـى از نـعـمـات 
زندگى تضـمـيـن شـده تـر بـاشـد، نـفـوذ 

بحث من اين نيـسـت .   مذهب کمتر است
که آموزش علمى در مقابله بـا مـذهـب 

نکتـه مـن ايـن اسـت اگـر .   جائى ندارد
مردم در جامعه اى زندگى کنند که در 
آن انسان بر سرنوشت خود حاکـم بـاشـد، 
اگر به مردم راه درست نجات از جھنمى 
که در آن زندگى مـيـکـنـنـد آنـوقـت بـه 

روى .   مذهب احتياجى نـخـواهـنـد داشـت
. اين فاکتور دوم ميخواهم تاکيـد کـنـم

براى بخش مھـمـى از مـردم مـذهـب راه 
اسـلام .   مبارزه براى بھبود زندگـى اسـت

سياسى بطور مشخـص از ايـن واقـعـيـت 

در نـتـيـجـه روى آورى .   تغذيه مـيـکـنـد
مردم به مذهب در درجه اول در رابـطـه 
با نيازهاى اجتماعى و سياسى است کـه 
مستقيما به عـلـوم و داسـتـان آفـريـنـش 

از طرف ديگر مساله بـراى .   ربطى ندارد
کســانــى کــه مــخــدر مــذهــبــى تــولــيــد 

ايـنـھـا .   ميکنند هم چيز ديـگـرى اسـت
کارمندان صنعت مذهب هستند کـه از 
هاليوود و کارتل هاى توليد مواد مخدر 

اينھا هم علم مسئله شـان .   بزرگتر است
توليد و تـوزيـع خـرافـه کـاسـبـى .   نيست

براى دولت و طبقه حاکم هـم .   شان است
البته مذهـب نـعـمـت خـداداد اسـت کـه 
ميتواند مردم را به اميد بـھـشـت در آن 

و . دنيا به جھنم در اين دنيا راضى کند
طبيعتا هـمـانـطـور کـه آدمـھـائـى پـيـدا 
ميشوند که بطور تفننى مخدر ميزنـنـد، 
کسانى هم هستند که تفننى به مـذهـب 

اينھا پـديـده اجـتـمـاعـى .   روى مى آورند
 .مھمى نيستند
راز بـقـاى ديـن و بـاورهـاى :   بى خدايـان

 خداپرستانه چيست؟
فــقــر، بــى حــقــوقــى و :   کــورش مــدرســى
فقر مادى فقر معـنـوى را .   صنعت مذهب
دسترسى به علـوم و دسـت .   ببار مى آورد

آوردهاى امروز بشرى براى کسى که فـقـر 
در .    شده مشکل اسـت مادى به او تحميل

نتيجه ممکن است که هر جـواب خـرافـى 
امـا .   به مسائل زندگيـش را قـبـول کـنـد

همين آدم اگر در جامعه اى زندگى کـنـد 
که فقر مادى تمام زندگيش را به تبـاهـى 
نکشانده باشد کمتر به خدا احتـيـاج پـيـدا 

اگر زمانى منشا بقاى دين جـھـل .   ميکند
نسبت به عملکرد طبيعت و يا اسـتـيـصـال 
در مــقــابــل نــيــروى طــبــيــعــت بــود امــروز 
استيصال اجتماعى، اقتصـادى و سـيـاسـى 

خدا کسى است که . منشا بقاى دين است
شما را متقاعد ميکند کـه بـايـد راضـى 
باشيد و يا نوعـى راه بـرون رفـت از ايـن 

منشـا بـازتـولـيـد .   وضع را نشانتان ميدهد
همه اين فقر و بـى حـقـوقـى و آن خـداى 

نـظـام .   واقعى جامعه مدرن سرمـايـه اسـت
سرمايه دارى منشـا فـقـر و بـى حـقـوقـى 
انسان در دنـيـاى انـبـاشـتـه از ثـروت مـا 

اين خداى واقـعـى بـا خـداى مـخـدر .   است
منفعت مشـتـرکـى دارنـد و دسـتـشـان در 

صـنـعـت مـذهـب بـا .   دست هم ديگر است
. سرمايه دارى يک پديده واحـد شـده انـد

درنتيـجـه مـنـشـا اعـتـقـاد مـذهـبـى نـيـاز 
اجتماعى به اين اعتقاد و تامين مـواد از 
طرف صنعت مذهب بـراى ايـن مـعـتـاديـن 

ــل .   اســت ــعــت مــذهــب يــک کــارت صــن
 .اقتصادى است
در مــقــابــل ايــن ســوال کــه :   بــى خــدايــان

اديـان "   کليت اين جھـان از کـجـا آمـده؟" 
خــدا آن را خــلــق :   " پــاســخ خــود را دارنــد

اين ايده را چگونه رد مى کـنـيـد؟ " .  کرد
 پاسخ شما چيست؟

اين يـک حـکـم عـلـمـى :   کورش مدرسى
. نيست که بشود با عـلـم آن را رد کـرد

هيچ آدم مذهبى پيش دکـتـرى کـه دعـا 
بــنــويســد نــمــيــرود و بــقــول مــعــروف هــر 
دانشمندى خدا را پشت در آزمايشگـاه جـا 

بـر "   خدا جھان را خلق کـرد" تز .   ميگذارد
اين فرض استوار است که هرچيزى خـالـق 

يا مـوجـودات ( خلق کار انسان .   ميخواهد
هـيـچ )   احتمالى شبيه آن در کرات ديـگـر

چيزى که انسان خلق نکرده بـاشـد خـالـق 
انسان خلق ميکند و .   خودش هست.   ندارد

. اين خلق به منظور معينى انجام ميـشـود
درنتيجه سوال جھان از کجا آمده بر يـک 
پيشداده استوار است که خلق کردن و در 
نتيجه هدف و مـنـظـورى از خـلـق مـطـرح 

مثل اينکه بپرسيد قـاتـل کـيـسـت؟ .   است
اين سوال بر اين پيش فرض اسـتـوار اسـت 

تـئـورى خـلـق .   که قتلى اتفاق افتاده است
جھان چيزى جز يک تعميم بدوى قابـلـيـت 

آدم تـوقـع دارد .   خلق کردن انسان نـيـسـت
" مـتـفـکـريـن" که بعد چند ده هـزار سـال 

بـھـر .   مذهبى با ايده تازه ترى جلو بيايـنـد
حال پذيرش تـئـورى آفـريـنـش هـم از سـر 

خدا با نـيـاز ديـگـر آفـريـده .   علمى نيست
شده و تئورى آفرينش را صـنـعـت مـذهـب 

مـثـل .   براى خر کردن مردم توليد ميکـنـد
. عــکــس مــارى کــه شــيــاد ده مــيــکــشــد

مذهب هيچ وقت به علـم ربـطـى نـداشـتـه 
از .   مذهب جھل تعميم يافـتـه اسـت.   است

زمانى که علوم جديـد پـايـه گـذارى شـد 
اين جھل بيشتر و بيشتر جھـل اجـتـمـاعـى 

 .است تا علمى
خـودتـان ديـن اسـلام و خـدا :   بى خـدايـان

 پرستى را چگونه کنار گذاشتيد؟
بـه لـحـاظ عـلـمـى بـراى :   کورش مدرسى

تــوضــيــح دنــيــا هــيــچ وقــت بــه مــذهــب 
اى بـورژوا و  در خـانـواده.   احتياجى نداشتم

مرفه بزرگ بزرگ شدم که خود نـتـنـھـا 
مستاصل نيستيد بلکه بعنوان بـخـشـى از 
طبقه حاکم، اتوماتيک، خود را صـاحـب 

بـعـلاوه آرزوهـا .   يا ارباب جامعه ميـدانـيـد
براى من قابل حصـول تـر از اکـثـر مـردم 

ياد ميگرفتيد که راه رسـيـدن .   دنيا بودند
بــه آرزوهــاى کــودکــى و نــوجــوانــى دعــا 

بلحاظ اجتمـاعـى .   نيست، جيب ابوى است
جلب توجھم به سياست و تغيير جامعه بـا 
خواندن مارکس و فھميدن مکانيسم هـاى 

در نـتـيـجـه .   تغيير جامعه مدرن همراه بود
در ذهن من خدا بيشتر يک مـفـھـوم بـود 

ديدن رابطه تـنـگـاتـنـگ .   تا يک واقعيت
مذهب و صنعت مذهبى با سيستم حـاکـم 
نتنھا خدا در ذهن من پاک کـرد بـلـکـه 

 .يک فعال ضد خدا شدم
چگونه يک انسان مذهبى را :  بى خدايان

قانع مى کنيد که زندگى پس از مـرگ 
 وجود ندارد؟

سعى ميکنم با تغيير در :   کورش مدرسى
زندگى اجتمـاعـى او را از وجـود دنـيـاى 

 .خيالى بى نياز کنم

بنظر شما آيا پاسخ علـمـى در :   بى خدايان
مورد چگونگى پيدايـش جـھـان تـوانسـتـه 

 مذهب را عقب براند؟
مطمئن نيسـتـم مـفـاهـيـم :   کورش مدرسى

علمى ما بـراى تـوضـيـح پـيـدايـش جـھـان 
ايـم تـئـورى  ما هنوز نتوانسته.   کافى است

واحدى که مکانيک کوانتم را با تـئـورى 
امـا .   جاذبه انتگره کند را بدسـت بـدهـيـم

بھر حال دانش ما از دنيا و تاريخ آن تاثير 
مستقيمى بر عقـب رانـدن مـذهـب داشـتـه 

اگـر .   مذهب تعميم جـاهـلـيـت اسـت.   است
شما جواب سوالى را نداشته باشيد مطابق 
تئورى علمى هنوز جوابش را نداريـد بـايـد 

امــا .   بــگــرديــد جــوابــش را بــدســت آوريــد
بـايـد بـه .   مطابق مذهب خدا جـواب اسـت

علم مذهـب را عـقـب .   خرافه رضايت داد
امروز به يمن همين پـيـشـرفـت .   رانده است

هاى علمى بخش مھمى از زندگى مـن و 
شما از زير دست آخوند و جادوگر قـبـيـلـه 

امـا .   يا کشيش بيرون کشيـده شـده اسـت
. بازهم بر يک واقعيت بايد تـاکـيـد کـرد

در کنـار روشـنـگـرى عـلـمـى کـه لازم و 
حياتى اسـت انـقـلابـات اجـتـمـاعـى، مـثـل 
انقلاب فرانسه، در کنار زدن مذهب نقـش 

مبارزه بـا مـذهـب امـروز هـم .   داشته اند
يـک مـبــارزه فــکـرى اسـت و هــم يــک 

 .مبارزه سياسى
علل پيدايش اديان عصر جديد : بى خدايان

 را چگونه تبيين مى کنيد؟
هـمـان اسـت کـه اشـاره :   کورش مـدرسـى

 فقر، بى حقوقى، استيصال . کردم
اجتماعى، اقتصادى، و سياسى در مـقـابـل 
عملکردهاى جـامـعـه نـيـاز بـه مـخـدر را 
ايجاد ميکند و دسـتـگـاه عـظـيـم تـولـيـد 

با کـمـک )   صنعت مذهب( مخدر فکرى 
" مـواد" طبقه حـاکـم مـرتـب کـالاهـاى و 

 .جديدى را توليد ميکنند
در نيمه قرن گذشتـه اديـان و :   بى خدايان

مذاهب تحرک فوق العاد اى پـيـدا کـرده 
 علت اين پديده را در چه مى بينيد؟. اند

شـکـسـت جـنـبـش هـاى :   کورش مـدرسـى
اجتماعى غير مذهبى نظير ناسيوناليسم و 
بخصوص ناسيوناليسم رفرميستى مـتـکـى 
به سرمايه دارى دولتى و غيبت کمونيسـم 
بعنوان پرچم اعـتـراض بشـريـت مـدرن بـه 
دنياى امـروز و بـالاخـره تـلاش آگـاهـانـه 
دولـت هــاى سـرمــايـه دارى بـراى تــقـويــت 
مذهب بعنوان سـد چـرخـيـدن جـامـعـه بـه 

 .چپ در اين پروسه نقش داشته است
چکار بايد کرد تا خـدايـان و :   بى خدايان

اديان دست از سر انسانـھـا و زنـدگـيـشـان 
 بردارند؟

بايد بـا افـکـار مـذهـبـى :   کورش مدرسى
مبارزه فکرى کرد و بايد با سازمان دادن 
يک انقلاب اجتماعى و بـرانـداخـتـن نـيـاز 
اجتماعى به مذهب تـيـشـه بـه ريشـه ايـن 
قديمى ترين خرافه و اين اعتياد اجتماعى 

 .زد
**** 
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با در نـظـر داشـتـن نـقـش و :   بى خدايان

بـى ( نفـوذ ديـن و يـا ضـديـت بـا ديـن 
در ذهنيت حـاکـم بـر جـامـعـه و )  دينى

افق و خواستھاى جـوانـان، چـه تـفـاوتـى 
 با نسل جوان امروز ٥٧بين نسل انقلاب 

 مى بينيد؟
 در ٥٧نســل انــقــلاب :   بــھــرام مــدرســى

اى سر بلند کرد که فـرق زيـادى  جامعه
. بــا امــروز جــمــھــورى اســلامــى داشــت

تربيت، روانشناسى و اعتراض و خواسـت 
اين نسل نه تنھا مـذهـبـى نـبـود بـلـکـه 

ايست و غير مذهبى و به اين اعتبـار  آته
به تمام معنـى کـلـمـه چـپ .   چپ بود

ملا، آخوند و تمام شئونات مذهبـى .   بود
. از نظر اين نسل، مسخره و حقير بـودنـد

در خيلى از محلات تھـران بـراى نـمـونـه 
ملا و معمم جرات به خيـابـان رفـتـن را 

اش ميـکـردنـد، دسـتـش  مسخره.   نداشتند
ملا در آن جامـعـه مسـاوى .   انداختند مى

بود با آدم شکم پرورى کـه کـارى بـجـز 
جـوانـان .   سرکيسه کردن مردم بلد نيست

به حسينيه ارشاد ميرفتند تـا کـفـش و 
نه اينکه دزد .   کيف عزاداران را بدزدند

بودند، ميخواستند به اين وسيله کل آن 
ايـن .   خيمه شب بازى را مسـخـره کـنـنـد

نسل اگر ميخواست حتى دوست پسر يـا 
دختر پـيـدا کـنـد بـعـضـا بـه حسـيـنـيـه 

تـريـن درس  درس قـرآن کـمـدى.   ميـرفـت
ايـن نسـل .   دوران تحصيلى اين نسل بـود

خوشبختى خودش را نـه در آن دنـيـا و 

خلسه هپروتى مذهبى، که درست در آن 
اى ميديد که زنـدگـى مـيـکـنـد و  لحظه

درســت بــه هــمــيــن جــھــت در صــف اول 
چون ميخواست .   مبارزه با رژيم شاه بود

خودش را در همان جامعه بـرپـا "   بھشت" 
 اين نسل را وسيعـا بـه ٥٧انقلاب .   کند

جـوان در آن زمـان درسـت .   صحنه آورد
مثل امروز خودش را چپ ميدانسـت و 
براى بيان خـودش، بـراى بـيـان تـمـام آن 

اين نسـل .   اهداف انسانى و غيرمذهبيش
اما براى دخالت در اوضاع سياسى وقـت 
مجبور بود به سنـتـى کـه در آن زمـان 
بعنوان چپ جامعه حـاضـر بـود، دسـت 
ببرد و سعى کند کـه از کـانـال آن در 
. تحولات تاريخى آن دوره شـرکـت کـنـد
 ٥٧به نظر من نميشود از نسل انـقـلاب 

صحبت کرد و اشـاره کـوتـاهـى بـه ايـن 
نسلى که شما به آن اشـاره .   چپ نکرد

کرديد در منتھى عليه مسئلـه مـجـبـور 
ــمــام شــور ضــد  ــيــرغــم ت شــد کــه عــل

اش، رنـگ ايـن چـپ را بـخـود  مذهبى
به زبان آن صحبت کند و دنـيـا .   بگيرد

را از دريچه تنگ پـنـجـره ايـن نـيـروهـا 
 .ببيند

چـپ در آن زمــان تــا مــغــز اســتــخــوان 
اين سـنـت اگـر هـم رسـمـا .   مذهبى بود

خـودش را مســلــمـان نـمــيــشـنــاخـت ولــى 
باورهايـش و نـگـرشـش بـه .   مذهبى بود

جــامــعــه، بــه خــودش و بــه کــارى کــه 
اين دلايـل .   ميخواست بکند مذهبى بود

خودش را دارد که اميدوارم در فـرصـت 
امـا در .   ديگـرى بشـود بـه آن پـرداخـت

همين مختصر اينکـه، سـنـتـى کـه ايـن 
چپ از آن سربلند کرد، سـنـتـى اسـاسـا 

سـازمـانـھـاى سـيـاسـى ايـن .   مذهبى بود
چپ از همانجا آمدند و اعـتـراض ايـن 
چپ به جامعه هـم فـاصـلـه زيـادى بـا 

بيخود نـبـود .   ها نداشت اعتراض مذهبى
که کسى مثل گلسرخى مدعى بود که 
اولين سوسياليست جـھـان عـلـى بـوده و 
اسلام و سوسياليسم فرق زيـادى بـا هـم 

سرگذشت سـازمـانـھـاى سـيـاسـى .   ندارند
از .   اين چپ هم که بر همه عيان اسـت
. شـان حزب توده گرفته تا فدايى و بقـيـه

 مجبور بود که به ايـن ٥٧جوان انقلاب 
سازمانھا و احزاب رجوع کـنـد و سـعـى 
. کند که خودشان را با آنھا همراه کـنـد

چــيــز ديــگــرى .   چــاره ديــگــرى نــداشــت
 .موجود نبود

وقتى ميگويم آن چپى کـه در جـامـعـه 

رسما نمايندگى مـيـشـد، مـذهـبـى بـود، 
مـن .   منظورم به تمام معنى کلمه اسـت

اينجا به جوانبى از آن اشاره ميکـنـم تـا 
. فرق آن با نسل امروز بيشتر روشن شود

نــگــرش ايــن چــپ بــه زنــان و رابــطــه 
انسانھا با هم براى مثـال فـرق جـدى بـا 

زن و مـرد .   نگرش آخوند محل نـداشـت
و "   قــرطــى" مــدرن بــراى ايــن چــپ، 

ازدواج .   بــودنــد"   ســوســول" و "   ســبــک" 
برايش خيانت بود، سـکـس بـرايـش تـابـو 

اگـر .   بود، عشق برايش مـعـنـى نـداشـت
کسى ميآمد و ميگفـت کـه فـلانـى را 
دوست دارم و مـيـخـواهـم بـا او زنـدگـى 
کــنــم يــا ازدواج کــنــم، بــرايــش جــلــســه 
ميگذاشتند و آنقدر تحت فشـار قـرارش 
. ميدادند که از کـارش پشـيـمـان شـود

باور کنيد که حتى حاضر نبودند وقـتـى 
با زنى يـا دخـتـرى صـحـبـت مـيـکـنـنـد 
. مســتــقــيــم در چشــمــاش نــگــاه کــنــنــد

نميـگـفـتـنـد کـه حـرام اسـت ولـى اگـر 
ميپرسيديد که چرا؟ چيـز بـيـشـتـرى از 

دستگيرتان نميشد حـداکـثـر "   حرام بودن" 
ايـن بـه .   اسـت"   عـيـب" ميـگـفـتـنـد کـه 

اصطلاح چپ جزو اولين نيروهـايـى بـود 
چـادر و "   همراه شدن بـا مـردم" که براى 

 .مقنعه سر فعالين زن خود کرد
موزيکى کـه ايـن چـپ بـه آن عـلاقـه 

بنان .   داشت هم انعکاسى از دنيايش بود
ــه ــران اى پــرى  تــو" هــاى  و شــجــريــان و ت

او را به خـلـسـه "   اى الھه ناز" و "   کجايى
گــوگــوش و رامــش را گــوش .   مــيــبــرد

ــد ــکــردن ــي ــم لشــکــرى از شــاعــران و .   ن
نـوازنــدگـان و نــويســنـدگــان را بـا خــود 
داشت که تعداد زيـادى از آنـھـا هـمـيـن 
امــروز هــم دارنــد بــراى رژيــم اســلامــى 

ايـن سـنـت بـه .   مينويسند و مـيـنـوازنـد
نسـل .   مذهبـى احـتـيـاج داشـت"   خلوص" 

 به حسينـيـه مـيـرفـت تـا آن ٥٧انقلاب 
مزخرفات را مسخره کـنـد ولـى خـودش 
در سازمانھاى اين چپ سر از جـلـسـات 

سـر در آورد "   انتقاد و انتقاد از خـودى" 
که باور کنيد فرق زيادى بـا آن سـيـنـه 
. زنى و گريه و شيون حسـيـنـيـه نـداشـت

ــيــش از ايــن در  ــا پ ايــن نســل کــه ت
هاى خيابان ژاله ميزد و ميرقصيـد  کافه

در اين سازمانھا مجبور بود که درسـت 
مثل داستان حسين شھـيـد، ايـن بـار بـا 

به خـلـسـه بـرود و بـه "   مرغ سحر"ترانه 
 .حال خود بگريد

مثال ديگرم، نگرش اين چپ به خودش 

ميگفت ماترياليـسـت اسـت و بـه .   است
ولـى وقـتـى در مـورد .   خدا عقيده ندارد

خودش فکر مـيـکـرد مـذهـبـى بـودن از 
عشــق بــه .   ســرو کــولــش بــالا مــيــرفــت

شــھــادت و کشــتــه شــدن درســت مــثــل 
ــود ــرايــش مــقــدس ب ايــن .   مــذهــبــيــون ب

سازمانھا، افرادشان را براى مردن آمـاده 
ــد ــرايشــان ارزشــى .   مــيــکــردن ــدگــى ب زن

در تربيت و روانشناسى مذهبى، .   نداشت
فرد ارزشى ندارد و در سـوز عشـق بـه 
خدا حاضر است خودش را به آب و آتش 
بزند و با اميد رفتن به بھشت و يا براى 
تور کردن چندتايى از آن حـوريـان سـيـاه 
چشم، خودش را به کشـت مـيـدهـد، در 
اين سنت چپ هم صورت مسئله هـمـان 

با اين تفاوت که جاى خدا را خلـق .   بود
گرفته بود و بجاى بھشت، سوسيالـيـسـم 

سـوسـيـالـيـسـمـى کـه .   را گذاشته بودنـد
 معلوم نبود بالاخره کى وقتش ميرسد؟

نگرش اين چپ به جھـان هـم مـذهـبـى 
برابر بود "   خارج" براى ملا و آخوند، .   بود

با دشمن، و فرهنگ غربى برايش حـرام 
براى اين چپ هـم .   و غيرقابل قبول بود

فرهنگ و سنت غربى از .   همينطور بود
موزيکش تا مد لباسش، از ادبياتش تـا 

اش  مسـخـره.   بـود"   بـنـجـل" نوع زندگيـش 
اين چپ بـيـشـتـر بـا مـلا و .   ميکردند

فرهنگ اسلامى حال ميکرد تا ادبيـات 
رفاه بـرايـش بـورژوايـى .   و زندگى غربى

لباس پاره پوره به تن ميکرد تا بـه .  بود
اصــطــلاح مــردمــى و بــه ايــن اعــتــبــار 

درهـرحـال هـمـانـطـور کـه .   مذهبى باشد
گفتم بايد بيـشـتـر در مـورد ايـن چـپ 

 مجبور بود ٥٧نسل جوان .   صحبت کرد
براى دخالت در مھمترين مقطع زندگيش 

ايست با اين  به اين چپ به اصطلاح آته
مشــخــصــات رجــوع کــنــد و رنــگ و 
روانشناسى فردى و اجتماعى ايـن چـپ 

 .را بخود گرفت
نسل جوان امروز اما در شـرايـط کـامـلا 

نسلى که در .   است متفاوتى سربلند کرده
 و چند سالى بعد از ٥٧روزهاى انقلاب 

 ٣٠ تـا ٢٥آن به دنيا آمده است، امروز 
تربيت اجتماعيش و کل آن .   سالش است

هايى که به شخصيت فرديش شکـل  داده
رژيــم .   مــيــدهــنــد مــذهــبــى بــوده اســت

اى  اسلامى روى اين نسل حساب جداگانه
ايـن نسـل بـايـد قـاعـدتـا .   باز کرده بود

مذهبى ميبود و کل ارزشھاى اجتماعـى 
و فـرديـش را مـذهـب و در ايـن مـورد 

 بازگشت به انسان مبناى ضديت جوانان با مذهب
 گفتگو با بھرام مدرسى
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ايـن نسـل امـا نـه .   اسلام تعيين ميکرد
تنھا به اين بيان مذهبى نيـسـت، بـلـکـه 
. درست در نقطه مقابل آن ايستاده اسـت

 کـه درمـوردش ٥٧خيلى بيشتر از نسل 
صحبت کرديم در مقابل مذهب ايستـاده 

ايسـم  آتـه.   است و اصلا ضد مذهب اسـت
 با ٥٧شايد براى بيان رابطه نسل انقلاب 

مذهب کافى باشد، براى اين نسـل امـا 
ايـن .   ايسم حق مطلب را داد نميکـنـد آته

نه تنھا آنرا قبول .   نسل ضد مذهب است
. ندارد، بلکه ميخواهد از ريشه بکنـدش

اينکه چرا اين نسل عليرغم آن تـربـيـت 
مذهبى چنين ضد مذهـب شـد را بـايـد 

 نميـتـوان ٢٠ببينيد در قرن .   توضيح داد
 ميليون انسان را در زنـدان مـذهـبـى ٤٠

 را رژيــم ٢٠انســان قــرن .   نــگــاه داشــت
. اسلامى نتوانست مـحـبـوس نـگـاه دارد

اين نسل جھان را از دريـچـه خـزعـبـلات 
البلاغه و قـرآن و کـتـابـھـاى درسـى  نھج

هـــاى  اولــيــن آشـــنــايــى.   اســلامــى ديـــد
اجتماعيش با خودش و جھان پيرامـونـش 

انسان اما هـمـيـشـه .   از همان دريچه بود
 ساله باقى نميماند، بالاخـره ٧ ساله و ٦

روزى سر بلند ميکند و سعى ميکند با 
معيارهايى که تاکنون فرهنگ حـاکـم 
بر جامعه به او داده اسـت جـھـانـش را 

بسـنـجـد و بـراى خـودش .   ارزيابى کـنـد
کـل آن .   مـکـانـى در آن تـعــريـف کـنـد

بينى اسلامى اما براى اين  تربيت و جھان
نسل بـا دنـيـايـى کـه مـيـخـواسـت تـازه 

بـا داسـتـان .   آمـد بشناسدش جور در نمـى
کربلا و حسين شھيد نميتوان به شناخت 
دنــيــاى ارتــبــاطــات جــھــانــى و انــقــلاب 

اين نسل نتـوانسـتـبـا .   انفورماتيک رفت
 المسـائـل خـمـيـنـى بـه تـوضـيـح  توضيح
ايـن .   اش باجھان پيرامونش بپـردازد رابطه

 سـال ١٤٠٠نسل در صحراى عـربسـتـان 
پيش زنـدگـى نـمـيـکـرد کـه بـا خـيـمـه 

 روز فـاصـلـه داشـتـه ٤نشينان همسايه 
ــاشــد ــن نســل، کــل آن ارزشــھــاى .   ب اي

مذهبى که بـه خـوردش داده بـودنـد را 
. لايه به لايه کنار زد، پـوسـت انـداخـت

هــم خــودش و هــم کــل آن فــرهــنــگ 
. اجتمـاعـى حـاکـم را بـيـشـتـر شـنـاخـت

بخشى از اين نسل در ابتداى روند کنـار 
زدن مذهب، بـه مـکـاتـبـى کـه تـمـامـا 
. مذهب را کنار نميگذاشتنـد روى آورد

شايد کل صورت مسئله با ابـعـادى کـه 
. امروز به آن مينگرد برايش روشن نبـود

وقت زيادى اما لازم نبود کـه کـل ايـن 
نسل خود را در مقابل و ضـد تـمـام آن 

بـه ايـن .   ارزشھا و معيارها پـيـدا کـنـد

تصوير اگر حکومت اسلامى را هم کـه 
کل آن جھان بـيـنـى مـذهـبـى را قـانـون 
کرده و جوان تازه به سن رسيـده مـتـولـد 

 را مـجـبـور و مـحـکـوم بـه ٥٧انقلاب 
. رعــايــت آن مــيــکــنــد، اضــافــه کــنــيــد

جـوان .   قاعدتا بايد همه چيز روشن شود
ما که الان ديگر به سـن بـلـوغ رسـيـده 

. همه چيـز را زيـر سـوال مـيـبـرد.  است
ميبيند که هر تلاشش براى ديدن جـھـان 

اى ديـگـر بـا چـمـاق  و خودش از زاويـه
. سرکوب يا شلاق و زندان روبرو ميشـود

بدتريـن  در  ميبيند که تحقيرش ميکنند و
ايـن .   حالت اعدام و سنگسارش ميکنند

. نسل، ديگر اعتقادى بـه مـذهـب نـدارد
. ش مبارزه ميکند مخالف آنست و عليه

اين، از نظر من داستان کوتاه آن چـيـزى 
است که بر نسل جوان امروز مـا رفـتـه 

 .است
ايسم براى توضيح رابـطـه  از نظر من، آته

ايـن .   اين نسل با مذهب کـافـى نـيـسـت
نسل همانطور کـه گـفـتـم ضـد مـذهـب 

ــا و .   اســت ــام زواي ــم ــا ت ــذهــب را ب م
. آنرا خوانده اسـت.   مختصاتش ميشناسد

بارها خوانده اسـت امـا نـه بـراى آنـکـه 
خير بـراى .   اعتقادش به آنرا محکم کند
بــا هـر بــار .   ايـنـکـه بــه زمـيـن بـزنـدش

مراجـعـه مـجـدد بـه مـذهـب آنـرا بـلـنـد 
ميکند تا با شدت بـيـشـتـرى بـه زمـيـن 

. ايــن نســل راه ديــگــرى نــدارد.   بــکــوبــد
 و نه قرن ٢٠اين است که قرن "   جرمش" 

ضديت اين نسـل .    به دنيا آمده است٢١
بــا مــذهــب در تــمــام جــوانــب زنــدگــى 

نـگـرشـش بـه .   اجتماعى و فرديش اسـت
خودش، به جھان پيـرامـونـش، بـه جـنـس 
مخالفش، به معيارهاى اجتمـاعـى و بـه 

آلش هـمـه امـروز رنـگـى ضـد  دنياى ايده
اين نسل به اين اعـتـبـار، .   مذهبى دارند

نقد ايـن نسـل .   بشدت ماترياليست است
به مذهب به نظر من بسيار عميـقـتـر از 
نقد انـقـلاب کـبـيـر فـرانسـه از مـذهـب 

هايى که اين نسل در آنـھـا  عرصه.   است
به جـنـگ مـذهـب رفـتـه اسـت بسـيـار 

هـايـى هسـتـنـد کـه  بسيار فراتر از جبھه
بشــريــت آزاديــخــواه در انــقــلاب کــبــيــر 

 .فرانسه مقابل مذهب گشود
فاکتور جنبش اجتماعـى عـظـيـمـى کـه 
عليه جمھورى اسلامى در جريان است را 

ايـن .   بايد به کل اين بحث اضافـه کـرد
تــحــرک عــظــيــم اجــتــمــاعــى کــه رژيــم 

است، بـه   اسلامى را در منگنه قرار داده
اين جنبش ضد مـذهـبـى امـکـان عـمـل 

ضديت با مذهـب را از دامـنـه .   ميدهد

عمل فرد خارج و بـه مسـئـلـه جـامـعـه 
انسـان مـتـحـد احسـاس .   تبديل ميـکـنـد

خـود .   قدرت غير قابل توصيفى ميکـنـد
اين صورت مسئله اجتماعى مبارزه براى 
سرنگونى رژيم اسلامى، احساس قـدرتـى 
عظيـم بـراى مـبـارزه بـه مـذهـب را بـه 

تـحـولات و انـقـلابـات .   جوانان داده است
اجتمـاعـى کـل فـرهـنـگ، اخـلاقـيـات، 
سنتھا، نـگـرشـھـا و تـربـيـت حـاکـم بـر 

سـرنـگـونـى .   جامعه را زير سوال مـيـبـرد
اى را  رژيم اسلامى به اين اعتبار دروازه

عليه مذهب ميگشايد که همانطور کـه 
گفتم بسيـار بسـيـار جـلـوتـر از انـقـلاب 

 .فرانسه خواهد بود
در ادامــه، وجــود جــنــبــش چــپ و 
کمونيستى کارگرى که هيچ قرابتى بـا 

 نـدارد را هـم بـه ٥٧آن چـپ انـقـلاب 
کليه اين فاکتورها اضافه کنيد تـا در 

ضديت .  کل تصوير با من شريک شويد
نسل جوان با مذهب، امروز هـم خـود را 
. با چپ و کمونيسـم تـداعـى مـيـکـنـد

امــروز آن چــپــى کــه حــاضــر و آمــاده 
ايستاده است و مورد قضاوت و مراجعـه 
اين نسل قرار ميگيرد، درست بـه انـدازه 
خود آن نسـل، ضـد مـذهـب و خـواهـان 
ريشه کـن کـردن ديـن از تـمـام زوايـاى 
ــردى اســت ــاعــى و ف ــم ــت ــدگــى اج . زن

اميدوارم خوانندگان شما در شـورانـگـيـز 
. بودن اين واقعيت با من شريک باشـنـد

در سوالھاى بعدى حتما به ايـن بـيـشـتـر 
 .خواهم پرداخت
اين گرايش عميق بـه آزادى :   بى خدايان

از يوغ دينـى و فـرهـنـگ سـنـتـى چـه 
وجوهى دارد؟ شامل چه جنبه هايـى از 
عــرصــه هــاى خصــوصــى و زنــدگــى 

 اجتماعى ميشوند؟
بـايـد پـرسـيـد کـه چـه :   بھرام مـدرسـى

هايى شامل آن تحرک ضد مذهبى  جنبه
تــا آنــجــا کــه بــه زنــدگــى .   نــمــيــشــونــد

اجــتــمــاعــى ايــن نســل و نــگــرشــش بــه 
ــات  ــاســت، فــرهــنــگ و کــل حــي ســي

انسـانـيـت و .   اجتماعيش مربوط ميشـود
بازگشت اين نسل به خـود انسـان شـايـد 

در .   ترين فاکتورها باشـد يکى از اساسى
مبانى تعريف اين نسل از خـودش، ديـن 
کمترين مکان را در سـيـسـتـم فـکـرى، 
. فلسفى، فرهنگى و اجتـمـاعـى را دارد
. انسان براى مذهب مخلوق چيـزى اسـت

تابع خـواسـت خـدايـى اسـت و بـايـد بـه 
. نمايندگان زمينى اين خدا خدمت کنـد

اى که هيچ تاثيرى بـر سـرنـوشـت و  بنده
رابطه انسانـھـا .   امروز و آينده خود ندارد

با يکديگر هم در اين سيستم تابـعـى از 
خواستـى کـه در .   خواست همان خداست

رژيم اسلامـى رسـمـا از طـرف دولـت و 
اين نسل با .   فقيه نمايندگى ميشوند ولى

بازگشتش به انسان و انسـانـيـت، بـنـيـان 
اصلى ضديتش با مذهـب را بـنـا نـھـاده 

 .است
درست به همين جھت اين نسل از رژيـم 

مـيـخـواهـد هـمـه .   اسلامى طلبکار است
. چيـزش را از ايـن رژيـم پـس بـگـيـرد

اش، جوانيـش و  شاديش، عشقش، زيبايى
بـه .   اش را ميـخـواهـد پـس بـگـيـرد آينده

روابطى که جوانان امـروز بـا هـم دارنـد 
لطـافـت، عشـق و عـمـق و .   نگاه کنيد

ــى را کــه در آن  ــان ــط انس ــذت رواب ل
در مـورد سـنـتـھـاى .   نظيرنـد ميبينيد بى

. مذهبى که اين نسل با آن روبـرو اسـت
. فاکتور خانواده هـم بـه مـيـان مـيـايـد

سنتھاى پوچ و اسلامى طبعـا در هـمـه 
براى آن بـخـش .   ها حاکم نيستند خانواده

که مستقيما با اين مسئله روبرو اسـت، 
ضديت کامل با سنتھاى مـذهـبـى رايـج 

اگر .   در خانواده طبعا بار سنگينى دارد
جـامـعـه و خـانـواده تـربـيـت اسـلامـى و 
مذهبى را به کودک تحميل ميکـنـنـد، 
اگر کودک تا زمان بالغ شدنـش اسـيـر 
اين زندان سنتى و اسلامى است، بعنـوان 
انسانى بالغ اما، تغيير کل اين داسـتـان 

آنـرا .   اش تبديل ميشود به صورت مسئله
بـه مصــاف مــيـطــلـبـد و بــا آن درگـيــر 

تغيير اساسى در ايـن سـنـتـھـاى .   ميشود
ــبــال تــغــيــيــرات  خــانــوادگــى هــم بــه دن
اجتماعى ضد مذهـبـى بـوجـود خـواهـنـد 

ــا .   آمــد ــوادگــى ب ــان ــاى خ ــھ ــت ــن ــن س اي
ســرنــگــونــى رژيــم اســلامــى و بــرقــرارى 
مقررات اجـتـمـاعـى اى کـه مـبـنـايشـان 
بــازگشــت ايــن نســل بــه انســان اســت، 

 .بتدريج کنار زده ميشوند
سازمان جوانان کـمـونـيـسـت :   بى خدايان

چه جايگاهى براى خود و فـعـالـيـتـھـاى 
آگاهانه اش در جنبش وسيع بـيـزارى از 

 دين مى بيند؟
سازمان جوانان کمونيست : بھرام مدرسى

بخشى از آن واقعيتى است که در سـوال 
ايـن سـازمـان .   اولتان به آن اشـاره کـردم

بخشى از همان صورت مسئـلـه چـپ و 
کمونيـسـم کـارگـرى اسـت کـه جـوانـان 
امروز براى انتخاب و ارجـاع بـه آن، در 

ايـن سـازمـان از روز .   مقابل خود دارند
اول تشکيل اش سازمانى ضـد مـذهـبـى 

با همه آن ابعادى کـه بـه آن .   بوده است
ما سعى مـيـکـنـيـم بـيـان آن .   اشاره شد

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه 
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نفرت عميق و عمومى جوانان از مذهـب 
باشيم و آن تصوير انسانى که در بالا به 
آن اشاره کردم را قابل دستيابى و فـورى 

اين طبعـا کـارى بـا ابـعـاد .   نشان دهيم
ما بايد به سـازمـان . بسيار بزرگى است

اصلى ضـد مـذهـبـى در مـيـان جـوانـان 
 .تبديل شويم

خود ايـن نشـريـه شـمـا کـمـک بسـيـار 
ما بـعـنـوان .   بزرگى به اين امر ما است

يــک ســازمــان ســيــاســى کــه در عــيــن 
اى  مبارزه ضد مذهـبـيـمـان بـايـد مـبـارزه

سياسى را هم سازمان بـدهـيـم، مـحـتـاج 
تا آنجـا کـه بـه .   چنين نشرياتى هستيم

خود ايـن نشـريـه بـرمـيـگـردد، بـه شـمـا 
اطمينان مـيـدهـم کـه سـازمـان جـوانـان 
کمونيست از طرفداران و اسـپـانسـورهـاى 

آنرا پخش خواهيـم .   جدى شما خواهد بود
 .کرد و به دست همه خواهيم رساند

خود شما چگونه دين اسـلام :   بى خدايان
ــار  ــن ــه را ک ــان ــت ــرس ــداپ ــاى خ ــاوره و ب

 گذاشتيد؟
من راستش يادم نـمـيـايـد :   بھرام مدرسى

. که بـه مـذهـب عـقـيـده داشـتـه بـاشـم
دبستان که ميرفتيم ميديدم بـعـضـى از 

هايم قبل از شروع امتحـال آيـه  کلاسى هم
بعضى ها نـوعـى گـل .   و ورد ميخوانند

اى مذهـبـى بـود  را که گويا شبيه کلمه
هـمـان وقـت .   را زير زبان نگه ميداشتند
بـعـضـى وقـتـھـا .   من به اينھا ميخنديدم

که ترسم از امتحال بالا مـيـگـرفـت بـه 
يـه بـنـام !   سـگ خـور" خودم مـيـگـفـتـم 
بعد از امـتـحـان فـکـر " .   خدايى هم بگو

ميکردم اين خدا عجب موجـود احـمـقـى 
بايد بـاشـد کـه بـه ايـن سـادگـى کـلاه 

ارزشـھـايـى کـه بـا آنـھـا !   سرش مـيـرود
در دوره .   بزرگ شدم مـذهـبـى نـبـودنـد

 هم خوشبختانه راهم را از آن ٥٧انقلاب 
 .چپ مذهبى و هپروتى جدا کردم

**** 
 

مبارزه با 
ادیان 

سازمانیافته 
یک ضرورت 

 است 

 

 خدا، دين و حقيقت
در کمون هيچ جايى بـراى کشـيـش .   اميد است که کمون، بشريت را تا ابد از شر خدا، که علت تمام بدبختيھاى کنونى است، نجات دهد

 .ها نيست
 از احکام کمون پاريس

 .من هيج کتابى را سراغ ندارم که به اندازه انجيل منبع اعمال وحشيانه و ساديستى فردى و اجتماعى باشد
 ريجنالد پاجت

 .اديان بر مبناى ترس اکثريت و زرنگى اقليت بنيان شده اند
 استاندال

 .روحانى يعنى يک مرد قلنبه و پر چربى که مبلغ خداست
 جيمز تامسون

منظورم اين است کـه وضـعـمـان .   روساى اديان، سياستمداران و دانشمندان توليد اسلحه مدتھاست که مشغول بھم ريختن اوضاع دنيا هستند
 .خيلى خراب است

 کارل ساگان
لايه هاى آتش براى ايمان نياوردگان مھيا شده، آبھاى جوشان بر سرهاى آنھا فرو خواهد ريخت، پوست بدنشان و آنچه که در امحا و احشـا 

 .آنان با ميله هاى داغ و سوزان شلاق خواهند خورد. آنھا وجود دارد، ذوب خواهد شد
 ٢١-١٩ آيه هاى ٢٢محمد، قرآن سوره 

اسلام هـمـواره زنـان را .   اسلام علت بنيادى ستم بر زنان مسلمان و عمده ترين مانع در ارتقاى موقعيت آنان است.   اسلام عميقا ضد زن است
 .از نظر فيزيکى، هوشى و اخلاقى موجوداتى فرودست مى بيند

 ابن وراق
 .من وحشت را بر دلھاى کافران مستولى خواهم کرد، گردنھاى آنھا را خواهم زد و دست و پايشان را قطع خواهم کرد

 ١٢، آيه ٨محمد، سوره 
 .دين افيون مردم است

 کارل مارکس
 .دين در انسان نه علاقه بلکه تنفر به همنوع ايجاد مى کند

 جاناتان سويفت
 .منظور از جدايى کليسا و دولت، جلوگيرى از جدالھا و جنايات پايان ناپذيرى است که خاک اروپا را براى قرنھا در خون خيسانده است

 جيمز مديسون
 .کفر لغت ديگرى است براى آزادى انديشه

 گراهام گرين
 .خداى مسيحيت بيرحم، خودسر، ناعادلانه و متکبر است

 توماس جفرسون
کم و بيش در همه جا تکبر و تفرعن دستگاه روحـانـيـت، :   در پانزده قرنى که دستگاه قانونى دين بر سر کار بوده چه ثمره اى داشته است
 .جھل و بردگى و کوردلى انسانھا، و خرافات و انتقامجويى و تعقيب و آزار مردم

 جيمز مديسون
بلکه ماهيت همه اديانى است کـه قـدرت داشـتـه و دسـتـگـاه قـانـون در .  تعقيب و آزار مردم وجه مشخصه ماهوى يک دين معين نيست

 .دستشان بوده است
 توماس پين

 .آسمانى و الھى بودن مسيح در واقع پوششى براى پرت بودن و بى پايه بون ايده مسيحيت است
 جان آدامز

 .بحث و جدل کردن با کسى که به جاى تعقل و خردگرايى، دين را انتخاب کرده، مانند تجويز دارو به بدن يک مرده است
 توماس اديسون

واقعيت اين است که جنايات مرتکب شده عليه کودکان تحت نام خدا، مسيح و محمد بيشتر از جناياتى بوده که تحت نام شـيـطـان انـجـام 
 .شده اند

 کنت لانينگ
 .تعقل و خرد در کليه مسيحيان نابود شده است

 مارتين لوتر
 .اگر انجيل ادعا مى کرد که يوحنا وال عظيم را قورت داده است، من بطور قطع باور مى کردم

 ويليام براون
 .دين مسيحيت هميشه دشمن اصولى پيشرفت اخلاقى در جھان بوده و خواهد بود

 برتراند راسل
من بسختى مى توانم بفھمم چگونه انسان مى تواند آرزو کند که مسيحيت حقيقت داشته باشد چون متن انجيل صاف و ساده سـعـى مـى 
کند بگويد که مردمى که به مسيح عقيده ندارند و اين شامل پدرم، برادرانم و تقريبا همه دوستان خوبم مى شود، تا ابد مجازات خواهنـد 

 .اين يک دکترين لعنت زده است. شد
 چارلز داروين

انجبل آموخت که زنان گناه و مرگ را به اين جھان آوردند، باعث نزول نژاد انسان شدند و بخاطر اين گناهان در برابر دسـتـگـاه قضـاوت 
ازدواج مايه انقياد زن، مادر شدن براى او يک دوره رنـج و مـحـنـت اسـت و او بـايـد در .  بھشت محاکمه شده، محکوم و مجازات شدند

 .اين موضع انجيل درباره زنان است. سکوت و انقياد بسر برده و در نقش وابسته مرد و ارضا کننده همه تمايلات او بسر برد
 اليزابت کيدى استانتون
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 اسعد کوشا

 
گفتيم که ابراهيم بت هـاى کـعـبـه را 
شکست تا شريکى براى بزرگتريـن بـت 
عالم وجود نداشته باشد و خداى واحـد 
هم در انحصار و در خـدمـت خـالـقـش 

روايت تورات از داسـتـان .   ابراهيم درآيد
ابراهيم بحدى گوياى حال و روز بـنـيـان 
گذار اديان سامى است که خـوانـدنـش 
برملا کننده شـخـصـيـت نـاهـنـجـار وى 

و اما فانتزى ابراهيم در خلـق .   ميباشد
مخوفترين خداى عالـم سـرانـجـام بـايـد 

در آنزمـان .   پاسخگوى راز خلقت ميشد
ــقــالــى  ــودن هــنــر ن کــه صــرف دارا ب
ميتوانست خلايق را بـدور نـقـال جـمـع 
کند و سپس مريدانى برايش دست وپـا 
کند، کار ابراهيم در ساخت و پرداخـت 
افســانــه آفــريــنــش و در اشــاعــه ايــن 
ابلھانه تـريـن تـئـورى بشـرى زيـاد هـم 

چرا ابلـھـانـه؟ کـافـيـسـت .  دشوار نبود
کـه ( شما داستان آفـريـنـش تـورات را 

البته محمـد بـدان دسـتـبـرد زده و در 
بـا حـروف )   قرآن مبناى خلقت گذاشته

درشت سر کلاس اول راهنمائى مـطـرح 
کنيد و از دانش آموزان بخواهـيـد کـه 
بند بند آن را با معيارهاى علـمـى کـه 
تا کنون آموخته اند بسـنـجـنـد و نـظـر 

نشستن در آن کـلاس خـالـى از .   دهند
بيآييد به اين کلاس .   تفنن نخواهد بود
 .فرضى سرى بزنيم

 !قرائتى بخوان : خانم معلم
در ابتدا خـدا “ : تورات، آفرينش:   قرائتى

حال زمين بى .   آسمان و زمين را آفريد
شکل و خالى بود، تاريکى بر عـمـق و 
سطح آن چيره بود و روح خـدا بـرفـراز 

 .آبھا پرواز ميکرد
بـگـذار روشـنـائـى :   و آنگاه خدا فرمود

باشد، و روشنائى پديدار شد، خدا ديـد 
روشنائى خوبست و او روشـنـائـى را از 
تاريکى جدا کرد و آنرا روز نامگـذارى 

و آنـگـاه .   کرد و تاريکى را شب ناميد
 ”.صبح روز اول عالم بود

خـانـم اجـازه، خـانـم مـا :   دانش آموزان
 !بگيم

 کنجکاوزاده تو بگو: خانم معلم
خانم مگر ما نـخـوانـديـم :   کنجکاوزاده

که اول خورشيد در منظـومـه شـمـسـى 
بوجود آمد و زمين ما از مشتقـات آن 

در ثانى نور خورشيد از اول بر ما .   بود
 تابيد، اين داستانھا ديگر چيه؟

اينھا حکم خدا و رسـول و :   خانم معلم
امــامــان اســت پــذيــرفــتــنــش واجــب و 
انکارش مـوجـب عـقـوبـت و مـجـازات 
الھى توسط خداى بخشـنـده و مـھـربـان 

 !است
 !قرائتى ادامه بده: خانم معلم
بگذار بين آبھـا :   خدا فرمود “:   قرائتى

فاصله افـتـد تـا آنـھـا را از هـم جـدا 
بنابراين خداوند آبھاى پـائـيـن را .   کند

و .   با سطحى ديگر از بـالا جـدا کـرد
آنرا آسمان نام نھاد، آنگاه شـب شـد و 

 .”سپس صبح روز دوم فرا رسيد
خـانـم اجـازه، خـانـم مـا :   دانش آموزان

 !بگيم
 تيزبين تو بگو: خانم معلم
خانـم بـنـظـر مـيـآيـد کـه خـدا :   تيزبين

نخوانده بوده که زمين مسطح نيست و 
از جو و مدار زمين و اين چيـزهـا هـم 

 چيزى سرش نميشده؟
تـيـزبـيـن بـنـشـيـن، شـک :   خانم معـلـم

کردن به علم خدا موجـب سـوخـتـن در 
 !آتش جھنم است

 !قرائتى بخوان: خانم معلم
بگذار آبھاى :   خداوند فرمود “:   قرائتى

زير آسمـان در يـکـجـا جـمـع شـونـد و 
خشکى پديدار شود، و اين چنين شـد، 

و .   سپس خداوند آنـرا زمـيـن نـام نـھـاد
آبھاى جمع شده را دريا نـام گـذارد، و 

و آنگاه .   خداوند ديد اين خيلى خوبست
بگذار زمين سبزيـجـات : خداوند فرمود

مــحــصــول دهــد؛ گــيــاهــان تــخــمــدار و 
درختانى که ميوه آنھـا هسـتـه داشـتـه 
. باشد در انواع گوناگون، و چنين شـد
و .   و خداوند ديد ايـن خـيـلـى خـوبسـت

 ”.آنگاه صبح روز سوم فرا رسيد
خـانـم اجـازه، خـانـم مـا :   دانش آموزان

 !بگيم

 !گلنراقى تو بگو: خانم معلم
خانم بنظر ميآيد که خداونـد :   گلنراقى

نه تـنـھـا از گـل و زيـبـائـى هـاى آن 
بيخبره بلکه از عـلـم گـيـاهشـنـاسـى و 
زمين شناسى هم به انـدازه يـک غـاز 

 !نميداند
چيزى نگوئيـد کـه در آن :   خانم معلم

 .دنيا دچار عذاب ابدى بشويد
 !قرائتى ادامه بده: خانم معلم
بگذار نـورهـا :   خداوند فرمود“:   قرائتى

در سطح آسمان پديدار شـود )   چراغھا( 
تا روز را از شب جدا کند، و علائـمـى 
براى نشـانـه گـذارى فصـول، روزهـا و 

و بـگـذار ايـن نـور بـر زمـيـن .   سالـھـا
خــداونــد دو نــور .   چــنــيــن شــد.   بــتــابــد

بزرگ آفريد، بزرگتريـن را حـاکـم بـر 
و آنــگــاه .   روز و ديــگــرى را بــر شــب

ستارگان را در آسمان قـرار داد تـا در 
و خداوند ديد .   شب بر زمين نور ببارند

و آنگاه شب شد و سـپـس . اين خوبست
 ”.صبح روز چھارم فرارسيد

خـانـم اجـازه، خـانـم مـا :   دانش آموزان
 !بگيم

 !سمائى تو بگو: خانم معلم
خانم من فـکـر مـيـکـنـم کـه :   سمائى

خداوند و نويسندگان تورات همه چـيـز 
ــد ــن ــن ــي ــب ــه مــي ــد و .   را وارون خــورشــي

ستارگان قبل زمين وجـود داشـتـنـد و 
اينھا فکر ميـکـنـنـد کـه دنـيـا يـک 
تابلوى نقاشيه که اول زمين و آسـمـان 
. و بعد مـاه و سـتـاره روش کشـيـدنـد

 !خانم اينھا مخشون عيب داره
سمائى مثل اينـکـه تـو از :   خانم معلم

آتش جھنم نميترسى که به خداوند ايـن 
 !چنين توهين ميکنى

 !اينا همه کشکه: سمائى زير لب
 خنده دانش آموزان دور و برش

سـاکـت، قـرائـتـى بـلـنـدتـر :   خانم معلـم
 !بخوان
بگذار آبھا پر :   خداوند فرمود“:   قرائتى

شود از جانوران و بگذار تا پرندگان بر 
لـذا خـداونـد .   فراز زمين پـرواز کـنـنـد

جانـواران بـزرگ و هـر چـيـز زنـده و 
. سيال را که در دريا ميگنجيد آفـريـد

و خـداونـد ديـد .   و انواع پرنده را آفريد
خداونـد آنـھـا را عـنـايـت .   اين خوبست

فرموده و گفت؛ بارور شويد و در دريا 
. و پرندگان بر روى زمين تکثير کننـد

و آنگاه شب شـد و سـپـس صـبـح روز 
 ””.پنجم فرارسيد

خـانـم اجـازه، خـانـم مـا :   دانش آموزان
 !بگيم

 تبريزى تو بگو: خانم معلم
ــزى ــري ــب ــدا :   ت ــاد خ ــي ــظــر م ــن ــم ب ــان خ

 !جانورشناسى هم بيل ميره
انفجار خنده دانش آمـوزان و کـوبـيـدن 

 !مشت معلم بر ميز
قـرائـتـى !   ساکت، بى صـدا:   خانم معلم

 !بخوان
بـگـذار بـر :   خـداونـد فـرمـود“:   قرائتـى

زمين موجودات زنده برحسـب نـوعشـان 
ــى،  ــل ــات اه ــوان ــي ــد؛ ح ــن ــد کــن ــي ــول ت
موجوداتى که روى زمين ميچرخنـد و 
. حيوانات وحشى هرکدام بـه نـوع خـود

و خـداونـد ديـد، چـقـدر .   و چنين شـد
بـگـذار :   سپس خداوند فـرمـود.   خوبست

انسان را در سيماى خويش بسازيم ، از 
تمثال ما، و بگذار آنھا بـرمـاهـى هـاى 
دريا و پرندگان آسمان و بـر حـيـوانـات 
اهلى و بر همه زمين و بـر هـرجـانـورى 
که روى زميـن تـحـرک دارد، حـاکـم 

 ”.شوند
خـانـم اجـازه، خـانـم مـا :   دانش آموزان

 !بگيم
 دامپرور تو بگو: خانم معلم
پدر بزرگ من از دامدارى و :   دامپرور

حيوانات بيشتر سرش ميشـه تـا خـداى 
تورات، حيوانات همه اول وحشى بودنـد 
بعد توسط انسـان اهـلـى و تـبـديـل بـه 

 .احشام خانگى شدند
دنباله اين مبحث آفريـنـش :   خانم معلم

را در هفته آينده پى ميگيريم، قبل از 
زنگ کى ميتونه خيلى کوتاه نتـيـجـه 

 گيرى اين مبحث را بگويد؟
خـانـم اجـازه، خـانـم مـا :   دانش آموزان

 !بگيم
 اصفھانى تو بگو: خانم معلم
خانم از اين مباحث نـتـيـجـه :   اصفھانى

ميگيريم که ، کـه خـدا کـه پـيـداش 
نيست و ابراهيم هـم کـه مـرحـوم شـده 
پس بايـد فـرزنـدان دکـتـر و مـھـنـدس 
ابراهيم خلـيـل الـلـه را بـه کـلاس اول 
اکابر بفرستيم تا الفباى تکامل را يـاد 

 .بگيرند
صداى زنگ تفريح درآمده، خنده و هم 

 .همه بچه ها به آسمان بلند ميشود
 

 ادامه دارد
 

 ابراهيم و فانتزى ابلھانه آفرينش
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يـکـى از "   چرا مسـلـمـان نـيـسـتـم" 

" بـى خـدايـان" صفحات هميشـگـى 
اين صـفـحـه مـکـانـى .   خواهد بود

است براى ارائه شھادت نامه ها و 
از کليه .   تجارب شخصى بيخدايان

خوانندگان و عـلاقـمـنـدان دعـوت 
مى کنيم با نوشتن تـجـارب خـود 
براى اين صفحه، اعتراض خود بـه 
انقياد دينى و خداپـرسـتـانـه را بـا 
 .صدايى رسا و محکم اعلام کنند

 سردبير
*** 

 تسلیمه نسرین 
 

چرا آته ايست و انسان گرا 
 هستم

من در يک خانواده مسـلـمـان مـتـولـد 
مادرم مرا مجبور مـى کـرد هـر .   شدم

روز صبح قرآن بخوانم، نماز بجا بيـاورم 
طــى .   و در مــاه رمضــان روزه بـگــيـرم

دوران رشد و بزرگ شدنم، مادرم مـرا 
يا رئيس يک فـرقـه "   پير" به نزد يک 

مــذهــبــى کــه مــورد احــتــرام و قــبــول 
دار "   پـيـر" اين .   مسلمانان بود، مى برد

و دسته خودش را داشـت و بـه جـن و 
اعـلام کـرده "   پير.   " خرافات معتقد بود

بود که زنـانـى کـه در حضـور مـردان 
مى خنديدند يـا از خـانـه بـيـرون مـى 

او .   رفتند، توسط جن تسخير شـده انـد

بيرحمانه اين زنان را کتک مى زد تا 
او .   جــن از پــوســتــشــان بــيــرون بــيــايــد

. توصيف وحشتناکى از جھنم مى کرد
هرکس با او ديدار مى کرد بـايـد پـول 

 .به او مى داد
توسط زنان جـوانـى احـاطـه شـده "   پير" 

بود که تنش را مـاسـاژ مـى دادنـد و 
هرچه او مى خواست برايش انجام مـى 

يــک روز در حضــور مــن او .   دادنــد
اظھار کرد که قـيـامـت، روز نـابـودى 
زمين، بزودى خواهد آمد، و زنان ديگر 

آنـھـا بـايـد .   لازم نيست شـوهـر کـنـنـد
 .زندگيشان را براى الله فدا کنند

مـن از ايـنــکـه او زنـان را وحشـيـانــه 
کتک مى زد تـا جـن از پـوسـتـشـان 
بيرون بيايد، و از توصيفاتش در مـورد 
. قيامت مرعوب و وحشتزده مـى شـدم

 .اما قيامت هرگز نيامد
، بيماران را با خواندن سـوره هـاى " پير" 

مـى "   معالـجـه" قرآن و کتک زدن آنھا 
او آب مقدسى داشت که بيماران .   کرد

اما بـيـمـاران بـا .   را با آن شفا مى داد
. آشاميدن آن آب، مريض تر مى شـدنـد

به منھم از آن آب داده شـد امـا مـن 
هنگامى بھبود يـافـتـم کـه پـدرم کـه 
پزشک بـود بـا داروهـاى عـلـمـى مـرا 

 .مداوا کرد
پدرم تشويقم کرد که آموزش سـکـولار 

مـن .   ـــ غير اسلامى ــــ داشـتـه بـاشـم
درباره بيگ بنگ، تکامل و منظومه 
شمسى آموختم و به هـمـيـن دلـيـل در 
مورد ايـنـکـه خـدا در شـش روز کـل 
جھان را خلق کرد، درباره افسـانـه آدم 
و حوا و داستان چرخـش خـورشـيـد بـه 
دور زمين و اينکه کوهھا مانند ميخ، 
بالانـس زمـيـن را نـگـه مـى دارنـد و 

مـادرم .   غيره، اعتمادم را از دست دادم
از من خواست درباره خدا سوال نـکـنـم 
 .و به او ايمان کورکورانه داشته باشم

ســپــس قــرآن را خــوانــدم الــبــتــه آن را 
مطالعه کردم نـه ايـنـکـه بـدون درک 

و آن را .   معنى، فـقـط آن را بـخـوانـم
قـرآن .   کاملا مزخرف و چـرنـد يـافـتـم

که ميلـيـونـھـا نـفـر آن بـه آن عـقـيـده 
دارند، از بردگى و نابرابرى بـيـن مـردم 

ايـن در حـالـى .   کاملا دفاع مى کنـد
است که در کشورهـاى ديـگـر بـرابـرى 
بين زن و مرد بعنوان يک حق انسانـى 

برسميت شناخته شده و ماه هم تـوسـط 
در قرآن، مـرد .   انسان تسخير شده است

حق دارد چھار زن داشـتـه بـاشـد، حـق 
طلاق دارد، مى توانـد بـا بـردگـان زن 
سکس داشـتـه بـاشـد و زنـان خـود را 

در مـقـابـل ، زنـان بـايـد .   کتک بزند
بدنشان را بپوشانند چـون آنـھـا صـرفـا 
بعنوان يک شى جنسـى و ابـزار لـذت 

زنـان .   جويى مردان نگريسته مى شونـد
از حق طلاق، وراثت بـرابـر و شـھـادت 

مــن .   مــانــنــد مــردان مــحــروم هســتــنــد
دريافتم که الله به مسلمانان، نفرت از 
غير مسلمانان و قـتـل بـرگشـتـگـان از 

 .اسلام را تجويز مى کرد
طبعا من قرآن را به کنارى گذاشته و 

من دين را .   به اطراف خود نگاه کردم
در زنـدگـى واقـعـى و روزمـره هـم بـه 

مـن .   همان انـدازه سـتـمـگـرانـه يـافـتـم
دريافتم که ستم و بى عدالـتـى نـاشـى 
از ديــن بــخــصــوص در کشــورهــاى 

 .مسلمان در حال افزايش است
با شـعـور و آگـاهـى کـه کسـب مـى 
کــردم مــتــوجــه مــى شــدم کــه ديــن 
مضحک است چرا کـه مـانـع تـفـکـر 
آزادانه انسـان، خـرد و تـعـقـل او مـى 

پدرم به مـن يـاد داد بـه هـيـچ .   شود
مـن .   چيز بدون دليل عقيده پيدا نکنـم

من نمى تـوانسـتـم .   همين کار را کردم
به خدا و دين معتقد باشـم و بـى خـدا 

بالاخـره يـک روز قـلـم خـود را .   شدم
برداشته و شروع به نوشتن عليه دين و 

من شروع .   کليه خرافات مذهبى کردم
به تلاش براى افشاى جـنـايـات مـذهـب 
بخصوص بيعدالتى و ستـم آن بـر زنـان 

من ديدم که چگونه اسلامـيـون .   کردم
با زنان مانند حيوانات يا بردگان عھـد 

مـن دربـاره .   عتيق رفتـار مـى کـنـنـد
همه اينھا نوشـتـم و بـه هـمـيـن دلـيـل 
مــورد حــمــلــه و تــعــرض فــيــزيــکــى و 
شفاهى مذهبيـون قـرار گـرفـتـم، آنـھـا 
چــنــديــن بــار عــلــيــه مــن بــه دادگــاه 

آنــھــا مــرا از ديــن .   شــکــايــت کــردنــد
برگشته خوانده و بر عليه من چـنـديـن 
تظاهرات به راه انداخـتـه و مـراسـم بـه 
. دار کشيدن مرا به نمايش گـذاشـتـنـد

آنھا بدرون دفتـر روزنـامـه اى کـه در 
آنجا ستون داشتم و مى نوشتم ريـخـتـه 
و عليه سردبير و ناشريـن روزنـامـه بـه 

خشــم افــراد .   دادگــاه شــکــايــت بــردنــد
مذهبى آنقدر زياد بود که مـن نـاچـار 

 .به ترک کشورم شدم
من در يکى از فـقـيـرتـريـن کشـورهـاى 

مـن ديـدم کـه .   دنيا زندگى مى کردم
چگونه مذهب فقر را تمجيد مى کـرد 
و باد مى زد و چـگـونـه مـردم فـقـيـر 

گفته مى شود که .   استثمار مى شدند
فقرا به زمين فرستاده شده انـد تـا بـا 
زندگى پـر از بـدبـخـتـى و ادبـار خـود 

مـن .   ايمانشان به خدا را اثبات کـنـنـد
هيچ آمـوزش مـذهـبـى نـديـده ام کـه 

ــاشــد ــر ب ــکــه .   خــواهــان عــلاج فــق ــل ب
ثروتمندان موظف شده اند بـا بـخـشـش 
پول به فقرا به شيوه مادر ترزا خـدا را 

فقرا بايد فقير و بدبـخـت .   راضى کنند
باقى بمانند و فرصت طلبان با استفاده 
از آنھا بليط ورود به بھـشـت را تـھـيـه 

 .کنند
من اسلام و بنيادگرايى اسلامى را بـه 
. يک اندازه مورد انتقاد قرار مى دهـم

مـن .   من فرقى بين اين دو نمـى بـيـنـم
دين را ريشه و منشايى مى بيـنـم کـه 
بنيادگرايى بعنوان ساقـه اى سـمـى از 

اگر ما بنيـادگـرايـى .   آن بيرون مى آيد
را کنار بزنيم اما ديـن را نـگـه داريـم 
روزى ديگر نوعى ديگر از بنيادگرايـى 

بر خلاف برخى .   رشد و ظھور مى کند
از روشنـفـکـران لـيـبـرال کـه از اسـلام 
دفاع مى کنند و گـنـاه را بـه گـردن 
بنيادگرايى مى اندازند، بنظر مـن ايـن 
اسلام است که به زنان ستم مى کنـد، 
ايــن خــود اســلام اســت کــه مــخــالــف 

 .دمکراسى و حقوق انسانى است
من خدا و بيرحمى نامقدسش را قـبـول 

من وجدان خودم را دارم کـه بـه .   ندارم
من باور داد تا از يک جامعه مبتنـى 
. بر برابرى و تعقل گرايى حمايت کـنـم

دين منشا فناتيسم، ريختن خون مردم، 
کيـنـه، راسـيـسـم، تـنـاقـض و جـنـگ 

فقط انسان گرايى است که مـى .   است
تواند انسانيت به انسـانـھـا بـبـخـشـد و 

 .دنيا را قابل زندگى کردن بسازد
من به نماز و دعـا .   من بى خدا هستم
. من به کار باور دارم.   عقيده اى ندارم

و کار مـن کـارى اسـت کـه بـعـنـوان 
سـلاح مـن .   يک نـويسـنـده مـى کـنـم

 .قلمم است

 چرا مسلمان نيستم
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 فواد عبداللھى
 

 ارغوان ها
فرهنگ عاشورايى يا 
 !عاشوراى فرهنگى ؟

 
ــى و  ــرهــنــگ عــاشــوراي در مــورد ف
چــيــزهــايــى کــه در مــورد آن تــا الان 
. شنيده ايد مى خواهم کمى بحث کنـم

فرهنگ عاشورايى در واقع چـيـسـت؟ 
وقتى ديدى خدا و مذهب در خطر قـرار 
دارند دست به اسلحه ببر و هـم نسـلان 
و انسانھاى ديگر را براى عـقـيـده شـان 

اين جمله البته خالـى از فـرض !   بکش
خواستن حسين براى رسيـدن بـه قـدرت 

يعنى چيزى کـه در بـطـن خـود .   است
باعث تحميق و راضى شدن انسـان هـا 
به استثمار توسـط جـانشـيـنـان بـر حـق 
خدا ميشودط اين بار پـا را فـراتـر از 
حد معمول نھاده و فرمان به قتل بـراى 
کسانى که با تو هم عقـيـده نـيـسـتـنـد 

اين عقيده البتـه قـابـل بـاور .   مى دهد
براى هر کسى است، در اين دين وقتـى 
سنگسـار بـراى ايـنـکـه کسـى دوسـت 
داشته خارج از ازدواج سـکـس داشـتـه 
باشد مجاز اسـت و بـر آن ارج نـھـاده 

وقتى اعدام در انظار عمـومـى .   ميشود
و خصــوصــى بــه وقــيــح تــريــن شــکــل 
موجود انجام مى شود اين کـه ديـگـر 
. کارى بس جوانمردانه بايد تلقى گـردد

نکته اصلى اينـجـاسـت کـه مـذهـب و 
عموزاده هاى آن از جمله ناسيونالـيـسـم 

هميشه ابزارى بوده اند در خدمـت . . .   و
طبقه حاکم و اين طبـقـه افـکـار تـوده 
مردم را به جاى اينکه به سوى تفکرى 
طبقاتى از نظـام اجـتـمـاعـى بـرسـد بـه 

سوى مسائلى ساختگى و واهـى نـظـيـر 
باعث .   مى کشاند. . .   خدا و مذهب و 

مى شود آزادى خـواهـى مـردم در راه 
و .   کــانــالــيــزه شــود)   ايــثــار اســلامــى( 

ميخواهد مردم را به اين سو بـکـشـانـد 
که ما بايد تفاوت داشته باشيم، چـون 
خدا خواسته اما همه نزد خدا برابرند و 
کسى هم به اين فکر نميکند که ايـن 
! برابرى واهى به چه دردى مى خـورد؟

و اين فرهنگى است که براى تـحـمـيـق 
و اين است فرهنـگ .   به کار مى برند

بر سر و صورت زدن، زجـه .  عاشورايى
زدن و گريه کردن براى کسى که مـى 
خواسته بـه قـدرت بـرسـد و ولـى امـر 

 دشتى در بيست و على.   مسلمين شود
سه سال مى نويسد کـه تـاريـخ اسـلام 

واقعأ اگـر .   تاريخ رسيدن به قدرتھاست
. نيک بنگريم به اين مطلب مـيـرسـيـم

مرگ بر هر چيزى که باعث تحـمـيـق 
 .مردم مى شود، مرگ بر مذهب

  عمق
بھترين جامعه، کم قانون ترين جامـعـه 

من واقعأ هنوز هم مـعـنـاى ايـن .   است
يـعـنـى .   جمله رو نمى تونم درک کنـم

به هـر حـال مـن و خـواهـرم هـم اگـه 
بخوايم با هم زندگـى کـنـيـم خـودمـون 
يک سرى قانون شفاهى بين خـودمـون 

يه چيزهايى مـث يـه شـب .   ميگذاريم
فکـر کـه . . .   در ميون شستن ظرفھا و

ميکنم فقط وقتى ميتونـم ايـن جـمـلـه 
رو درک کنم که بخـواد قـوانـيـن بـى 

در ايـن صـورت . سر و ته و کور باشه
و اگر همچين قوانينى بخـوايـم داشـتـه 
. باشيم بھتره اصلأ قانون نداشته باشيـم

مثلأ تصور کنيـن کـه يـه روز صـبـح 
بگن بايد هـمـه چشـم بسـتـه راه بـرن، 
خــوب مســلــمــأ هــيــچ کــس هــمــچــيــن 

فـکـر .   قانونى رو رعـايـت نـمـى کـنـه
نکنين وضع به اين خنده دارى نـيـسـت 
يه جورايى وضع قوانين جامعـه مـا از 

 .اين هم خنده دار تره
 گذر

ــر  ــار هــمــش خــب ــوى اخــب ــن روزا ت اي
تظاهرات زنان مسـلـمـون رو بـر عـلـيـه 

مـن .   قانون حجاب فرانسه نشون مـيـده
که خيلى دلم براشون مـى سـوزه اخـى 
بى چاره ها کاملأ درکشـون مـيـکـنـم 
چون واقعأ خيلى سخته آدم کـارى رو 
بکنه که اصلأ دلش نمى خواد، گفـتـم 
اگه بشه همشون رو دعوت کنيم بـيـان 

اينجا پيش خودمون تا مشکلشون حـل 
تازه ايـنـجـا حـتـى اگـه يـه تـار .   بشه

موشون پيدا بشه آدمايى هسـتـنـد کـه 
مواظب حـجـابشـون بـاشـنـد و بـھـشـون 

ديگه بھشت رفـتـنـشـون رد .   تذکر بدن
 .خور نداره
 ايسکرا

! آى تف به خدا و قرآن و حـکـومـتـتـان
عجب جلادانى بـر مـا حـکـومـت مـى 

اين ها نمونه واقعى اسلام نـاب .   کنند
مـذهـبـى کـه بـه جـز .   محمدى هستند

توهين، بى حرمـتـى، سـنـگـسـار، قـمـه 
کشى، اعدام، قطع دست و پا، حـجـاب 
اجبارى، عذادارى، زنـدان، اعـتـيـاد بـه 
مواد مخدر، خفه کـردن صـداى آزادى 

چــيــزى ديــگــر بــراى بشــريــت بــه . . .   و
بساط ايـن .   ارمغان نياورده و نمى آورد

جانودان وحشى را بـا خـدا و قـرآنشـان 
مردم ايران راه خـيـابـان .   بايد جمع کرد

را پيدا کرده اند و تا به گـور سـپـردن 
اين وحشيان تاريخ بشريت، دست بـردار 

مرگ بر اسلام، چه جاى که .   نيستند
در رأس حکومت است، و چه در کنج 

مـذاهـب بـه طـور .   خونه ها و مسـاجـد
کلى و تاريخأ ضد آزادى و پيشرفت و 
رفاه بوده اند و اسلام به عنوان آخـريـن 
آن از همه متـعـفـن تـر و گـنـديـده تـر 

تا زمانى که حتى سـايـه اسـلام .   است
در ايران وجود داشته باشـد مـردم روى 
. آزادى و رفاه و شادى را نخواهند ديـد

زنده باد آزادى، رفاه، شـادى ، رقـص، 
زنـده بـاد . . .   ويسکى، سکس، سينما و

 !بى خدايى
 يک زنده به گور

 تاواريش
 با تو! تاواريش، با توام

تاواريش، مى بينـى مـرده پـرسـتـى را، 
 خرافه پرستى را

ديوانگان را ببين که تبليغ مى کنـنـد 
 ديوانگى را، عقب ماندگى را

و چه ساده با کلمات بازى ميکنند تا 
 عوام فريبى کنند

 ...شھادت... جھاد
مى بينى چگونه فريـب مـى !   تاواريش

 دهند هم نسلانمان را
خـاک بـر :   نمايـش بـازى مـى کـنـنـد

سرشان مـى کـوبـنـد و فـرق سـر مـى 
 شکافند با قمه

احمقان را بـبـيـن کـه گـريـه !   تاواريش
مى کنند براى هـيـچ، کـه زجـه مـى 

 زنند براى هيچ
تاواريش با من ببار که مى بارم بـراى 

 .حماقت هزار ساله سرزمينم
 زن ناقص الاعقل است

 !مى شود دهانت را آنطرف بگيرى؟
بوى گند کلمه هايت حالـم را بـه هـم 

هى اين فک را باز و بسـتـه .   مى زند
مى کنى و قار قار کلمه هاى کـپـک 
زده را مثل کـلاغـھـاى سـيـاه پـر مـى 

روى آســمــان را کــلاغ .   دهــى تــو هــوا
گرفت و تو با لباس آراستـه هـنـوز از 
چگونگى بھبود زنـدگـى مشـتـرک و 
چگونگى نزديکى به خـدا بـه واسـطـه 
نور ايمان و صد البته تنھا راه سعـادت 
انسان که منجر به رسيدن تضمينى بـه 
حورهاى سکسى و جـوى هـاى شـيـر و 
عسل خـواهـد شـد واثـبـات هـزار بـاره 
عقايد پـاره پـاره در قـالـبـى مـدرن بـا 
چشمان خون افتاده و صورتـى کـه در 
مقابل چشمانم شبـيـه وزغ مـى شـود، 
. تند تند و قار قار حـرف مـى گـويـى

مى شود دهانت را آنطرف بگيرى؟ بـى 
تعارف ميگويم که بـوى گـنـد کـلـمـه 
هايت با هم بودن ساده دو انسان را بـه 

 .لجن ميکشد
 روزمرگيھاى کوزه سفالى

خدا و شيطان هر وقت :   يه قصه قديمى
قمار بازى مى کردن خـدا مـى بـاخـت 
چون شيطان تقلب مى کـرد، خـدا هـم 
بــزرگــوارتــر از اون بــود کــه بــه روش 

امــا از وقــتــى تــو قصــه هــاى .   بــيــاره
جديد، نماينده هاى خدا با شيطان قمار 
. بازى مى کنن، هميشه برد باهـاشـونـه

چون اولأ تقلب هايى بلدن که بـه مـخ 
هيچ شيطانى خطور نميکنـه، ثـانـأ تـا 
حس کنن کفه اون ور سنگين تـره يـه 
مشت چماق بـه دسـت و قـداره کـش 
مى اندازند به جونش، ميز قمار رو بـه 

 !هم مى ريزن
به خدا گفتم خدا جون مى بيـنـى بـعـد 
از اين همه محبـت بـه آدمـيـزاد، عـده 
زيادى برات شريـک قـائـل شـدنـد، يـا 
شيطان رو مى پرستن يا هر چى ديگه 
رو به جز تو؟ گفت شما به يه چـيـزى 
اعتقاد داشته باشين ايـنـقـدر کـثـافـت 
! کارى به بار نـيـاريـن، حـالا هـر چـى

روم نشد بگم بزرگتـريـن . ساکت موندم
کثافت کارى هاى تاريخ دنيا انـگـيـزه 

خـدا فـکـرمـو . . .   هاى اعتقادى داشتـن
اونـم از بـى اعـتـقـادى :   خوند و گـفـت

اقليتتون و اعـتـمـاد کـور و احـمـقـانـه 
اکثريت تون به اون اقليت بى اعـتـمـاد 

 !بوده
*** 

 دين و لينک



 بابک يزدى
 

انسان خدا پرست زاده نمى شود ، بلکه در 
اثر شرايط اجتماعى و تـربـيـتـى اش، خـدا 

در ضمن به ميـزانـى کـه .   پرست مى شود
انسانھا آگاه مى شوند و بـه تـوانـايـيـھـاى 
خود پى مى برند از خدا و مذهب فـاصـلـه 
مى گيرند، و به جاى تـکـيـه بـه خـدا بـه 
لياقتھـا و تـوانـايـيـھـاى خـود تـکـيـه مـى 

انسانھاى اولـيـه در اثـر جـھـل، نـا .   کنند
آگاهـى، تـرس و خـرافـات، مـجـھـولات و 
ناآگاهيھاى خود را با مـجـھـولات ديـگـرى 
توضيح داده و آن را خدا و يا خـدايـان نـام 

و بدينسان خدا و خدايان اولـيـه را .   نھادند
. اجداد ما آفريده و به آنھا پناه مى بـردنـد

بطور مثـال وقـتـى آنـھـا بـا رعـد و بـرق، 
زلزله، طوفان، و ديـگـر بـلايـاى طـبـيـعـى 
مواجه مى شـدنـد و دلايـل آنـھـا را نـمـى 
دانستند، علت آن را خشم خـدايـان  رعـد و 
طوفان و زلزلـه تصـور مـى کـردنـد و بـه 
نيايش و کرنـش آنـھـا مـى پـرداخـتـنـد تـا 

از طـرف ديـگـر در .   دچار آن بلاها نشوند
مقابل احتـيـاج بـه نـور، شـادى، مـحـبـت، 

، خدايان نور، عشـق، . . . زندگى ، عشق و 
را آفـريـده و . . .   محبت، خورشيد، مـھـر و

اين خدايـان را در مـقـابـل خـداى خشـم و 
. مــى گــذاشــتــتــد. . .   ظــلــمــت و تــبــاهــى و

بطوريکه در هندوستان تـعـداد خـدايـان بـه 
ايـن خـدايـان در !   صدها عـدد مـى رسـيـد

خيلى موارد به جنگ يکديگر نيـز رفـتـه 
 .و نزاعھاى تاريخى هم داشته اند

به مرور زمان در اثر رشد ابـزار تـولـيـد و 
بالطبع رشد دانش بشرى، انسان کم کم بـه 
علل شکل گيرى و پديد آمدن برخى پديده 
ها پى برد و رفته رفته از تـعـداد خـدايـان 

يعنى ديـگـر احـتـيـاج بـه آن .   خود کاست
مثلا وقتى .   خداى مشخص را از دست داد

انسان به چـگـونـگـى تـابـش خـورشـيـد بـر 
درياها، بخار شدن آب، شکل گيرى ابـر و 
در نھايت باريدن آن پـى بـرد، خـداى بـاران 

هميـن طـور .   کم کم به افسانه ها پيوست

 ....خداى سيل، طوفان، رعد، زلزله و 
نيايش و کرنش انسان در برابر خدايان کـم 

طبـيـعـى . کم شکل مذاهب به خود گرفت
بود که مذاهب اوليه اکثرا خدايـان زيـادى 

ولى در چند هـزار سـال گـذشـتـه .   داشتند
مذاهب تک خدائى نـيـز کـم کـم پـا بـه 

ابراهيم بـه پـيـروان .   عرصه ظھور گذاشتند
خود مى گويد بيائيد يک خداى واحـد را 

لا الـه " و يا محمد با شعار .   پرستش کنيم
کـه بـه مـعـنـى ايـن اسـت کـه "   الى الـلـه

خدايان کوچک يعنى اله ها را رها کنيد 
و الله، خداى بزرگ را پـرسـتـش کـنـيـد، 

بدبن سـان او بـتـخـانـه هـا را . بميدان آمد
يکى کرد و کعبه مرکز بـتـخـانـه و خـدا 

هـمـانـطـور کـه مـى .   پرستى مسلمانان شد
بينيم همين خداى واحـد را هـم آورنـدگـان 
اديان تک خـدائـى خـلـق کـرده انـد و نـه 

 .برعکس
اما با تسلط بيشتر بشر بر طـبـيـعـت، کـم 
کم خدا و خداپـرسـتـى عـامـل تسـکـيـن و 
توجيه قھر اجتماعى و طبقاتـى شـد و در 
خدمت طبقات حاکم براى سـرکـوب مـردم 

اين بار بجاى سيل و طـوفـان .   قرار گرفت
و صــاعــقــه، فــقــر، بــيــکــارى، ســرکــوب، 
ورشکستگى، از خودبـيـگـانـگـى و ده هـا 
مصيبت اجتماعى و طبقاتى ديگر بود که 
بوسيله خدا و خدا پرستى و مذاهب توجيـه 

 .مى شدند
در عين حال و به موازات ايـن رونـد، کـم 
کم انسانھاى زيادى به اين نتيجه رسـيـدنـد 
. کــه بــه خــدا و ديــن احــتــيــاجــى نــدارنــد

ماترياليستھا و مادى گرايـان کـه سـابـقـه 
طولانى در تاريخ داشتند در اثر پـيـشـرفـت 

در .   علم و دانش، قدرت بيشـتـرى يـافـتـنـد
حال حاضر در اکـثـر کشـورهـاى مـدرن و 
پيشرفته روز به روز بر تعداد بى خدايان و 

بـطـور مـثـال .   آتئيست ها افزوده مى شـود
 ميليـونـى کـانـادا بـر طـبـق ٢٨در کشور 

 هــزار ٦٠٠ مــيــلــيــون و ٤آمــار رســمــى 
فـرانسـه کشـوريسـت .   آتئيست وجـود دارد

که تعداد بى خـدايـانـش کـم کـم دارد از 
اين روند در .   مرز خدا پرستانش مى گذرد

 .کشورهاى مدرن ديگر نيز چشمگير است
معلوم نيست خدا چيـسـت، کـيـسـت و در 

خدا ذهنى است و فقط در ذهـن !  کجاست
بـه هـمـيـن .   افراد خدا پـرسـت وجـود دارد

دليل نه تنھا يک خدا وجود ندارد بـلـکـه 
به تعداد افراد خدا پرست نيز، خـدا وجـود 

و طبيعتا خداى هـر خـداپـرسـتـى بـا .   دارد
چــون زاده و .   خــداى ديــگــرى فــرق دارد

پرورده ذهن خـودش اسـت و درجـه عـقـب 
مــانــدگــى و خــرافــاتــى بــودن خــداى هــر 

 خداپرستى نيز به چارچوب فکرى وى 
 ١١بقیه در صفحه 

با اعلام انتشار بى خدايان و اعـلام  
آغاز به کار سايت بى خدايان دهـھـا 
اى ميل با کلمه تـبـريـک بـراى مـا 

اينجا از کليه کسانى که . ارسال شد
کار ما را بگرمى مورد تقـديـر قـرار 

در .   دادند، صميمانه تشکر مى کنيم
اين ستون تعدادى از اين نامه هـا را 

 .منعکس مى کنيم
 

خــانــم کــم :   " رفــيــق اوســتــا از ايــران
گويان انتـشـار بـى خـدايـان را بـه شـمـا 

بى خدايان دقيقا همـان .   تبريک ميگويم
چــيــزى اســت کــه مــردم در ايــران مــى 
. خواهند و مدتھـا مـنـتـظـر آن بـوده انـد

دست شـمـا راصـمـيـمـانـه مـى فشـارم و 
اميدوارم انتشار اين نشريه را بـزودى در 

چـنـد تـا پـيـشـنـھـاد .   ايران جشن بگيريم
ميزگردهايى براى بـحـث در مـورد :   دارم

ماهيت خدا و دين با شرکت دين بـاوران 
و بى دينان در نشريه بـرپـا کـنـيـد و از 

آيـنـده " آثار زيگمونـد فـرويـد بـخـصـوص 
براى درج در نشريه اسـتـفـاوه "   يک پندار
 "کنيد

سـلام و :   " مھران عـظـيـمـى از ايـران
کـار بـزرگـى .   خسته نباشيد مـى گـويـم

کرديد و مطمئن باشيد که هرچه بتوانـم 
 "در خدمت اين نشريه انجام مى دهم

اعـظـم جـان :   "   سلام زيجى از سـوئـد
براستى جاى چنين نشريه اى و تـمـرکـز 
روى جھالت دينى در جـنـبـش مـا خـالـى 

برايت در انتشار خـوب ايـن نشـريـه .   بود
 "آرزوى موفقيت مى کنم
نـيـز انـتـشـار بـى منصور ت از ايران 

خدايان را به ما تبريک گـفـتـه، دربـاره 
اهميت انتشار چنين نشريه اى گـفـتـه و 
توضيحاتى درباره ماهيت دين و نقش آن 

 .در تحکيم ستم طبقاتى داده اند
خود را ضد مھدى حسينى از ترکيه 

: مذهب و بى خدا معرفى کرده و گفـتـه
اعظم جان از انتشار بى خـدايـان بسـيـار " 

خوشحال شدم من تحقيقات زيادى دربـاره 
قرآن کردم که بخشى از آن نيـز در سـال 

 در هجوم رژيم اسلامى به فعالين ١٣٦٠
 ." سياسى و مبارزين از بين رفت

ما را به گرمى تشويق مھدى حسينى 
اعـلام "   بـى خـدايـان" و براى همکارى بـا 
 .آمادگى کرده است

از آلـمـان ضـمـن مـھـرنـوش مـوسـوى 
تبريـک انـتـشـار بـى خـدايـان نـکـات و 
پيشنھـادات خـود بـراى کـار نشـريـه در 

 .آينده را با ما طرح کردند
بـى خـدايـان :   " بھروز مدرسى از آلمان

عــالــى اســت و بــراى هــمــکــارى در هــر 
 "سطحى آماده هستم

اعـظـم جـان :   " اسد نودينيان از سوئـد
حــتــمــا بــا آن .   بــى خــدايــان عــالــى بــود

 "دستت درد نکند. همکارى مى کنم
نـيـز اقـدام عباس محمدى از کانادا 

به انتشار بى خدايان را به مـا تـبـريـک 
گفته و گفته اند بـا بـيـصـبـرى مـنـتـظـر 

 .ديدن شماره اول آن هستند
بـا گـرمـى و عباس گويا از کانادا 

صميمت از انتشار بى خـدايـان اسـتـقـبـال 
کرده، به ما تبريک گفته، بـر اهـمـيـت 
انتشار ايـن نشـريـه بـه زبـان انـگـلـيـسـى 
تاکيد کرده و همکارى خـود را بـا ايـن 

 .نشريه اعلام داشته است
نـيـز ضـمـن رضا مـطـلـب از سـوئـد 

استقبال از بى خدايان، تقاضاى عضـويـت 
 .در جنبش مذهب زدايى را نموده اند
اعـطـم " :   شيما و صالح از بـلـژيـک

بـه مـا حـال و "   بى خدايـان" جان خواندن 
انتشار نشريه را به تو .   هواى ديگرى داد

تـبـريـک گـفـتـه و از آن حـمـايـت مـى 
 ".کنيم

اعظم جـان مـن " :   حامد راد از تھران
فعال سازمان جوانان کمونيست، سازمـان 
آزادى زن و فعال جـنـبـش ضـد مـذهـبـى 

من خواهان فعاليت در نشريه بـى .   هستم
به مـن بـگـوئـيـد چـکـار .   خدايان هستم

 "کنم
اعظم عزيـز نـويـد از " :   نويد از آلمان. 

آلمان هستم و با بيصبرى منتظر آغاز به 
 "کار سايت بى خدايان هستم

بـا کيـومـرث سـنـجـرى از کـانـادا 
کلمات بسيار گرم و محبت آمـيـزى مـا 
را در پيشبرد و ادامه کارى بـى خـدايـان 

 تشويق کرده اند
*** 
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زن حــقــى نســبــت بــه فــرزنــدانــش .   کـنــد
خدا در آخرين مـذهـب اش و در .   ندارد

مـردان :   " کتاب آسمانى آن قران ميگويـد
را بــر زنــان افــزونــى و بــرتــرى خــواهــد 

مردان را " ، يا ) ٢٢٨سوره بقره آيه "  (بود
بر زنان تسلط و حق نگھبانى اسـت، هـم 
بواسطه برترى که خدا بر آنان روا داشته 
و هم بواسطه آنکه مردان بـايـد از مـال 

 ."خود به زنان نفقه بدهند
مارتين لوتر پيشـواى پـروتسـتـانـيـسـم در 

واضح اسـت کـه : "مورد زنان مى گويد
زنــان مــوجــودات مــتــفــاوتــى از مــردان 
هستند، از حيث هـوش و عـقـل پـائـيـن 
ترند همانطور که ماه نسبت به خورشيـد 
تاريک و پائين است، زنان به هيج وجه 
و "   اعتـبـار و حـرمـت مـردان را نـدارنـد

مردان عقل شان از زنان بـيـشـتـر اسـت؛ " 
زنان چيزى جز پسـتـانـھـاى کـوچـک و 
باسنھاى بزرگ ندارنـد و بـالاخـره بـايـد 
خانه نشين شده و راکد و ساکن بمانند؛ 
از خانه نگھدارى کنند؛ بچه بـزايـنـد و 

مـا بـه " و "   بچه هـا را بـزرگ کـنـنـد
سختى مى تـوانـيـم در بـاره زنـان بـدون 
ــيــم ــزن . احســاس خــفــت و شــرم حــرف ب

مطمئنا ما بدون احسـاس شـرم و خـفـت 
 "دائمى قادر به استفاده از زنان نيستيم

مسيحيـت پـس "   عالم" کالوين بزرگترين 
از اگــوســتــيــن در قــرن چــھــارم و از 
پيشوايان پـروتسـتـانـيـسـم نـيـز در مـورد 

ايـن غـيـر قـابـل :   " موقعيت زنـان گـفـت
قبول ترين امـر اسـت کـه کسـانـى کـه 
خود مـوضـوع اقـتـدار ديـگـران هسـتـنـد 
يعنى زنان، بتوانند اختيـار تـعـلـيـم دادن 

اين حکم عـقـل .   ديگران را داشته باشند
سليم است که زنان در خانه بمانند و از 

وى هـمـچـنـيـن . "   اداره امور حذف شـونـد
موقعيت فرودست و زيـر سـلـطـه :   " گفت

را به زنان تحميل کنيد و بگذاريد زنـان 
فــرودســتــى خــود را طــبــيــعــى و عــادى 

 "بپندارند
زنـان :   " ٣٥-٣٤: ١٤در انجيل، کرينتين 

بايد به شوهرانشان کـمـک کـنـنـد، زن 
زن هـيـچ .   حق تعلـيـم و آمـوزش نـدارد

اختيار و قدرتى بر شوهرش ندارد و بايـد 
در انجيـل، تـيـمـوتـى و . "   مطيع او باشد

:  آمـده١٤ و ٢کورينتين شمـاره هـاى 
يک زن بايد در سکوت و بـى صـدايـى " 

بياموزد، هيچ زنى حق تعليم و اتوريـتـه 
زنـان شـمـا در " و . "   بر مـردان را نـدارد

کليساها خاموش باشند، زيرا ايشـان را 
حرف زدن جايز نيـسـت، بـلـکـه اطـاعـت 

ــمــودن اســت امــا اگــر مــيــخــواهــنــد .   ن

بيآموزند، بايـد درخـانـه از شـوهـرانشـان 
بپرسند چون زنان را در کـلـيـسـا حـرف 

 ."زدن قبيح است
مـردى کـه تـورات : "   طبق تعاليم تالمود

را به دخترش مى آموزد، گـويـى بـه او 
مـردى " ، " تعليم بى بند و بارى مى دهـد

که با زنان زياد حرف مى زند، شـيـطـان 
را بر خود مسلط مى کند و از آمـوزش 
پرهيزگارى و قوانين مذهبـى دورى مـى 

بگذار کلمات تـورات سـوزانـده " و "   جويد
، " شوند اما به زنان آموزش داده نشـونـد

تنھا چيزى که ما بايد از زنـان تـوقـع " 
داشته باشيم اين است که بچه هاى مـا 
را بــزرگ کــنــنــد و مــا را از گــنــاه 

 "محفوظ بدارند
 و ١٤ آيه هـاى ٢انجيل، تيموتى سوره 

زنان جز آنـچـه کـه از مـادران و :   " ١٥
شوهرانشان ياد مى گيرند نبايد آمـوزش 

 "ديگرى ببينند
و :   "  آمـده٣٨در قـرآن، سـوره نسـا آيـه 

زنانى که از مخالفت و نـافـرمـانـى آنـان 
بيمناک هستيد، بايـد نـخـسـت آنـان را 
موعظه کنيـد، اگـر مـطـيـع نشـدنـد از 
خوابگاه آنان دورى گـزيـنـيـد، بـاز اگـر 

 ..."مطيع نشدند، آنھا را کتک بزنيد،
وظــيــفــه جــرح و تــعــديــل ايــن بــاورهــاى 
ارتجاعى متعلق به زندگى بشر در عھـد 
نظامات قبيله اى و توحش ماقبل تاريخ 
در قرون جديد به رساله هاى نماينـدگـان 
زمـــيـــنـــى اديـــان يـــعـــنـــى پـــاپ هـــا، 
کاردينالھا، آيت الله ها، علـمـاى اعـلام 
و حجج اسلام واگذار شده تا اين بربريـت 
را با نيـازهـاى اجـتـمـاعـى و اقـتـصـادى 
طبقات حاکم تلفيق و اين وحشيگـرى و 
 .خشونت را بر زندگى مردم حاکم کنند

مرد سالارى، تملک و وابستگى زن بـه 
مرد و بيحـقـوقـى زنـان چـه در اشـکـال 
زمخت، آميخته به تـوحـش قـبـيـلـه اى، 
جاهلانه و ماقـبـل تـاريـخ آن و چـه در 
اشکال پـوشـيـده تـر، تـوسـط قـوانـيـن و 
تعاليم کليه اديان توجيه شده و هـر جـا 
دست دين باز بوده، اين توحش و نکـبـت 
را بويژه رسمـا بـر زنـان تـحـمـيـل کـرده 

 .است
 !زنان سرچشمه گناه هستند

طبق تعاليـم الـھـى و بـر اسـاس کـلـيـه 
طـبـق .   اديان، گناه از زن نشات گـرفـت

که در انجيل آمـده، "   آدم و حوا" اسطوره 
خدا، اولين انسان يعنى آدم را خلق کـرد 
و سپس حوا از دنده او بوجـود آمـد کـه 
بعـدهـا مسـئـول نـزول آدم از مـوقـعـيـت 
فرشته وار و آسمانى به موقـعـيـت پسـت 

چـرا؟ طـبـق .   انسان زمينى شناخته شـد
اين اسطوره، خدا، آدم و حـوا را در بـاغ 
بھشت مستقر کرد و به آنھـا اجـازه داد 
که ميوه هاى همه درخـتـان بـجـز يـکـى 
. که درخت دانش نام داشت را بـخـورنـد

روزى يکى از مخلوقات آگـاه و عـاقـل 
خدا به نزد حوا آمد و بـه او پـيـشـنـھـاد 
. کرد از ميوه درخـت مـمـنـوعـه بـخـورد

حوا هم با توجه به اينکه شـنـيـد مـيـوه 
درخت مزبور براى آگاهى و دانش خـوب 
است، وسوسه شد و مقدارى را چـيـد و 

اين عمل او باعث نزول موقعـيـت .   خورد
 .آدم و خود حوا از فرشته به انسان شد

گناه از "  آمده ٢٥:٢٤در تورات، سيراخ 
زن نشات گرفت و اين بـاعـث شـد کـه 
مردان از فرشتگان به موجودات زمينـى 

تعجب آور نيست که اديـان . "   تنزل يابند
تک خدايى، جھـل را بـراى زنـان يـک 

آدم از ايـن .   فضيلت محسوب مى کنند
گناه تبرئه شد چـرا کـه ايـن يـک زن 
يعنى حوا بود که موجب گمراهى و در 

 .نتيجه نزول و موقعيت پست او شد
 مذاهب و جنسيت زنان

ميل و انگيزه جنسـى پـس از مـيـل بـه 
غذا خوردن و زنده ماندن، قـوى تـريـن و 

انـگـيـزه .  طبيعى ترين انگيزه بشرى است
ازدياد نسل، اوج ميل بـه زنـدگـى اسـت 

تـمـايـلات .   که عميقا در بشر وجود دارد
جسمـانـى و جـنـسـى انسـان و اعضـا و 
اندامھاى بدن که اين تمايلات را برآورده 
مى کنند، بخش مھمى از طبيعـت بشـر 

اينـھـا واقـعـيـات بـديـھـى .   را مى سازند
زندگى اند و نبـايـد مـوجـب شـرم، پـرده 

جـھـالـت .   پوشى و انـکـار قـرار گـيـرنـد
مذهبى اين تمايلات بحق و لازم زنان را 
نه تنھا انکار بلکه بـه وحشـيـانـه تـريـن 

در اديــان .   وجــھــى ســرکــوب مــى کــنــد
مـخــتــلــف، زن صــرفــا وســيـلــه اى بــراى 
ارضاى تمايلات جـنـسـى مـرد و تـولـيـد 
مثل اسـت و خـود هـيـچ اخـتـيـارى در 
برآوردن تـمـايـلات انسـانـى اش نـدارد و 
نورم رابطه جنسى زن و مـرد، تـحـمـيـل 
جنـسـى مـرد بـه زن، خـواسـتـن مـرد و 

به هـمـيـن دلـيـل هـر .   نخواستن زن است
زمان که صحبت از آزادى و بـرابـرى زن 
مى شود، مى گـويـنـد آزادى زن فسـاد 
است و اخلاقيات انسان را از بـيـن مـى 

 .برد
منظور از اخلاقيات دينى، آن قـوانـيـن و 
معيارهايى است که محتوى آنھا چيـزى 
جز تـجـاوز جـنـسـى روزمـره بـه زنـان و 

طـبـق .   پايمال کردن حرمت آنـان نـيـسـت

اديان وظيفه زن ارضا مرد اسـت تـا وى 
بتواند وظيفه بندگى در مقـابـل خـدا را 

زن از جنسيت اش بمثـابـه زن .   بجا آورد
رنج مى برد و وجود زنـان بسـيـارى کـه 
آرزو مى کنند اى کاش مرد بدنيا مـى 
آمدند و نه زن، بھمين دليل قـابـل فـھـم 

مردان مومن يھود هـر روز شـکـر .   است
نــعــمــتــھــاى خــدا را طــبــق يــک نــمــاز 
:   " صبحگاهى خود چنين بجا مـيـآورنـد

شکر خدا ، پروردگـار مـا و پـروردگـار 
 ."عالم را، که مرا زن خلق نکرد

سنت اگوستيـن از پـيـشـوايـان بـا نـفـوذ 
هيچ چيز بـيـشـتـر از :   " مسيحيت نوشت

اين براى مردان در قلـمـرو نـفـوذ خـويـش 
مايه کسر شان نيست که ناچارند زنـان 
خود را نوازش کنند، که در غـيـر ايـن 
صورت بدون تماس فيزيکى، مردان نمـى 

 "توانند صاحب زنان و فرزندان باشند
در همه اديان رسمى، وفادارى جنسى زن 
به مرد يک اصل و وظيفه زن رعـايـت 

در مـذهـب هـنـدو .   مطلق اين اصل است
زن بايد همسرش را بـعـنـوان يـک خـدا 

او بـايـد در خـدمـت بـه .   پرستش کـنـد
همسرش مانند يک برده کار کنـد، در 
عشق و مسايل جنسى مانند يـک بـرده 
جنسى نيازمنديھاى مرد را برآورده کـنـد 
و بعنوان مـادر، عـامـل رونـق، ثـروت و 

 .شکوفايى همسرش باشد
بر اساس تعاليم الھى در اديان يھـوديـت، 

دسـت " هندو و اسلام، بکارت جنـسـى و 
قبل از ازدواج بـراى دخـتـران "   نخوردگى

جوان شرط زندگى کردن و زنـده مـانـدن 
است و هر زنى که از اين قانون اجبـارى 
تبـعـيـت نـکـنـد و ريـاکـارى اخـلاقـيـات 
دوگانه جنـسـى را زيـر پـا بـگـذارد بـه 
. مرگى وحشتناک محکوم خواهـد شـد

آيـه )   ٢٢سـوره ( در تورات، ديوترونومى 
زنان بکارت خود را :   "  آمده٢١-١٣هاى 

حفظ کنيد، در غير اين صورت، مـردان 
اگر " و "   شھر شما را سنگسار مى کنند

اتھام واقعيـت داشـتـه و بـکـارت دخـتـر 
قابل اثبات نـبـاشـد، او بـايـد بـه خـانـه 
پدرش آورده شود و سپس مردان شھـر او 

 )همانجا" (را سنگسار کنند
در مذهب هنـدو، يـک دخـتـر جـوان از 
تماس و لمس اعضـاى بـدنـش بـا يـک 
مرد پرهيز داده مـى شـود و فـقـط پـدر 
بزرگ، پدر و برادر او حق دارنـد بـا او 
. تماس فيزيکى و جسمى داشته بـاشـنـد

زنان در دوران قاعدگـى نـاپـاک تـلـقـى 
شده و از هر نوع تماس اجتـمـاعـى و از 
جمله بودن با مردان در زير يـک سـقـف 

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه 
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هنوز هم زنان در جوامع .   منع مى شدند
امروزى اين تحقير و انـزوا را مـتـحـمـل 
شده و از پختن غذا، شرکت در مـراسـم 
اجــتــمــاعــى و خــانــوادگــى در دوران 
قاعدگى منع مى شوند و بايد براى بـاز 
گرداندن پاکـيـزگـى بـه بـدنشـان، غسـل 

 .بکنند
 ح جـا ب 

حــجــاب يــکــى از زشــت تــريــن مــظــاهــر 
تبعيض و ستمگرى مذهبى عـلـيـه زنـان 
اســت و بــيــشــتــر از هــر چــيــز ديــگــرى 
پتانسيل بـغـايـت ارتـجـاعـى مـذهـب در 
سرکوب زنان طى حـاکـمـيـت يـا قـدرت 
گيرى جنبشھا و دولتھاى اسلامى را بـه 
نمايش گذاشت و بـه پـرچـم سـيـاسـى و 
ايدئولوژيک اسلام سياسى در بـيـش از 

 .دو دهه گذشته تبديل شد
در قرآن در سوره مريم و همچنين سـوره 

بـه زنـان "  آمـده ٣١ و ٣٠نور، آيه هاى 
مسلمـان بـگـو از نـگـاه شـھـوت آگـيـن 
خوددارى کنند و عـفـت خـود را حـفـظ 
نمايند و زيبـايـى هـاى خـود را آشـکـار 
نکننـد مـگـر آنـچـه کـه آشـکـار اسـت 

و روسـرى )   صورت و کف دسـت و پـا( 
 ."هايشان را به گريبان بزنند
ــاره  ــل، در شــم ــجــي ــاب ٦در ان  ١١ ب

اگـر زن مـوى :   " کورينتـيـن آمـده اسـت
اگـر زن .   خود را نمى پوشاند آن را ببرد

را موى بريدن و تراشيدن قبيح است بايد 
 ."آن را بپوشاند

 ا د يـا ن   و   ر ا بـطـه   جـنـسـى   ز ن   و   مـر د 
مطابق قوانين مـذهـبـى زنـان بـا زور و 
اجبار در يک رابطه زناشويى بـا مـردان 
قرار مـى گـيـرنـد و بـه زور هـم در آن 

بسيـارى از .   رابطه نگه داشته مى شوند
، کودکان دختر نه تـا پـانـزده " زنان" اين 

ساله اى هستنـد کـه در جـوامـع تـحـت 
حاکميت و نفـوذ اسـلام سـيـاسـى مـورد 

در .   معامله جـنـسـى قـرار مـى گـيـرنـد
حــالــيــکــه بســيــارى از زنــان از امــکــان 
انتخاب آگاهانه و آزادانـه هـمـسـر خـود 
محروم هستند، به مردان اجازه داده مـى 

گـنـاه کـه " شود که براى حفظ خود از 
، با زنان متعددى " مسبب آن زنان هستند

البته با اجازه و حـکـم مـذهـبـى رابـطـه 
اسلام البته اين افتخار را .   داشته باشند

مختص بـه خـود مـى دانـد کـه تـعـداد 
همسران رسـمـى مـردان را بـه چـھـار و 
تعداد همـسـران غـيـر رسـمـى را تـا بـى 

 .نھايت تعيين کرده است
خدا زن را در کليه مذاهب وسيلـه لـذت 
جويى مرد تـعـريـف کـرده اسـت، زن بـه 
مــرد تــعــلــق دارد و بــايــد در خــانــه در 

خـدا چـنـان .   خدمت مـرد بـاقـى بـمـانـد

مردان را در تـجـاوز بـه حـقـوق زنـان و 
خشونت عليه آنان آزاد گذاشته که تنھا 
را محفوظ ماندن زنان براى شـوهـرانشـان 
اين است که در خانه نگه داشته شـونـد 
. و در دسـتـرس مـردان ديـگـر نـبـاشـنـد

در جـوامـع مـذهـبـى "   زنـا" نھـادى شـدن 
نتيجه طبيعى موقـعـيـت مـحـروم زن در 

زنان زير سلطه قوانـيـن .   اين جوامع است
و ارزشھاى دينى از رابطه جنسى آزادانـه 

 .و داوطلبانه محروم هستند
رابطه آزادانه و داوطلبانه زن با مـرد در 
کليه مذاهب مـمـنـوع شـده و مـجـازات 
سختـى بـراى آن در نـظـر گـرفـتـه شـده 

در اديان يھود و اسـلام مـجـازات .   است
رابطه جنسى خارج از ازدواج زن و مـرد 

نـامـيـده مـى شـود، "   زنـا" که در اسـلام 
شلاق و سنگسار است و زنـان بسـيـارى 
قربانى اين ناموس پرستى کثيف و ايـن 

فـرمـان .   ذهنيت بيمار مذهبى مى شونـد
: ١٤هفتم از ده فرمان تورات در شماره 

 تثنيه اين است که ٥:   ١٨ خروج، و ٢٠
و حکم مـجـازات آن در آيـه "   زنا مکن" 

 تثنيه، سنـگـسـار و ٢٢: ٢٢ و ٢١هاى 
در کتاب آسمانى اسـلام، در .   قتل است

 در قران، زنا نھـى ١٧ اسرا سوره ٣٢آيه 
شده و عقوبت سختـى بـراى آن در نـظـر 

در انجيل شماره هـاى .   گرفته شده است
هرکس به زنى نظـر : "   ٥ باب ٢٨ و ٢٧

شھوت اندازد، هماندم در دل خـود بـا او 
طـبـق قـانـون اسـلامـى، . "   زنا کرده است

شريعت، مجازات رابطه جنسى خـارج از 
 .ازدواج براى زنان متاهل، سنگسار است

آيه هـاى )   ١٥سوره ( لويتيکاس :   انجيل
عادت مـاهـانـه زنـان در :   " ٣ و ٣٠-١٩

نزد خدا، گناه آلـود و کـثـيـف اسـت و 
هرکس در اين ايام به زنان نزديک شود 

 "توسط آنھا آلوده مى شود
 چرا زنان به آزادى از دين نيازمندند؟

تمدن بشرى تا آنجا که به حـقـوق بـرابـر 
زنان و بـرابـرى زن و مـرد مـربـوط مـى 
شود، پـيـشـرفـت بسـيـار کـنـدى داشـتـه 

يکى از موانع قديمـى و پـابـرجـا، .   است
نابرابرى زن و مرد فـرمـان .   اديان هستند

خـداى .   خداست و دين دشمن زنـان اسـت
کليه اديان، زنـان را فـرودسـت کـرده و 

از اين . مردان را بر آنان برترى داده است
رو يــکــى از ارکــان جــدى آزادى زنــان، 
آزادى آنـان از ديـن و سـتـمـگـرى اديـان 

 .است
حقوق زنان و برابرى زن و مرد هيچگاه بـا 
تفکر مذهبى و هيچيک از اديان موجود 
. در جوامع بشرى سازگارى نـداشـتـه اسـت

اگر امروزه زندگى مردم مـانـنـد گـذشـتـه 
تحت تسلط اديان نـيـسـت، بـه ايـن دلـيـل 

است که نيروهاى اجتماعى خارج و بيـرون 
از مذهب محدوديتھايى را به آن تـحـمـيـل 
کرده اند وگرنه پاپ هـا و آيـت الـلـه و 
خاخام ها با وجود گذشت صدهـا سـال از 
وجود نکبت بارشان، باز هم بساط تفتيـش 
عقايد و سوزاندن انسانھـا و آزار و اذيـت 

در مـورد .   مذهبى را به راه مى انداختـنـد
اسلام بطور اخص، انسانيت پـيـشـرو هـنـوز 
اين ديـن را مـقـھـور نـيـروى خـود نـکـرده 

 .است
سکولاريسم بحق يکى از اصلى ترين پيش 
. شرط هاى تحقق حقوق بـرابـر زنـان اسـت

سرکوب خشن و حشيانه زنان و لگد مـال 
شدن حقوق آنان در خانواده و جـامـعـه در 
جوامع زير سلطه و نـفـوذ اديـان و بـويـژه 
حکومتھاى اسلامى، مسـالـه زنـان را در 
راس مسائل اجتماعى و سيـاسـى جـامـعـه 

جدايى مذهب از دولـت و .   قرار داده است
از آموزش و پرورش و تبـديـل مـذهـب بـه 
امر خصوصى افراد جامعه بـايـد در راس 
مطالبات جنبـش هـاى زنـان بـراى بـرابـرى 

برابـرى کـامـل و بـى قـيـد و .   قرار گيرد
شرط زن و مرد در حقوق فردى و مـدنـى، 
در خانواده و در شرکت در حيات سيـاسـى 
جـامـعـه، لـغـو امـتـيـازات ويـژه مـردان و 
ــالارى، رئــوس  ــلــيــه مــرد س ــبــارزه ع م
مطالباتى هستند که دامنه نفوذ و تـاثـيـر 
مذهب بـر زنـدگـى زنـان را مـحـدود مـى 

 .سازند
ضمن اينکه بايد دامنه نفوذ رسمى اديـان 
بر زندگى مردم و بويژه زنـان و کـودکـان 
را محدود کرد و مذهب را صرفا بـعـنـوان 
امــر خصــوصــى آحــاد جــامــعــه بــرســمــيــت 
شناخت، بايد دائما آن را بمـثـابـه نـيـرويـى 

افشا مذهب يک امـر .   مخرب افشا کرد
نـفـس .   حياتى در آزادى کامل زنـان اسـت

اعتقاد به ماورا الـطـبـيـعـه بـاعـث فسـاد 
انسان مى شود و هر چند هم کـه دامـنـه 
نفوذ رسمى مذهب را محـدود کـنـيـد بـاز 
هم تاثيرات ضد انسانى و جھـالـت بـار آن 
در روابط و مناسبات انسـانـھـا از جـمـلـه 
زنان با مردان و کـودکـانشـان بـاقـى مـى 

 .ماند
مــذهــب فــرودســتــى زنــان و ســرکــوب و 
خشونت عليه آنـان را تـوجـيـه و مـبـنـاى 
مناسبات ستمگرانه و انقياد آور سـرمـايـه 

انسان در بـنـدى کـه .   دارى قرار مى دهد
زندگى اجتماعى اش مقھور منـاسـبـات و 
روابطى است که کاملا بر خلاف خـواسـت 
و اراده اش عمـل مـيـکـنـنـد و او صـرفـا 
ناظرى از خود بيگانه و تـحـقـيـر شـده در 
اين مناسبات است، چنين انسانى ناگـزيـر 
در ذهن خود اراده خدا را بر جامعه حاکم 
مى کند و سرنوشت خود را ناشى از اراده 

خدا مظھر رهايى و تعـالـى .   او مى پندارد
انسان از خود بيگانه زمينى مى شود که 

مصائب جـھـنـم حـاضـر را بـراى ورود بـه 
 .بھشت در آينده تحمل مى کند

مذهب مخلوق انسان در تـنـگـنـا افـتـاده " 
انسان از خـود بـيـگـانـه )   مارکس. "   ( است

اى که در تنگناى اين مناسبـات حـقـارت 
بار گير افتاده، مرعوب و مـطـيـع، داراى 
عواطف عقب مانده، زورگو، متـعـصـب و 

برابرى کـامـل زن .  تبعيض گر خواهد بود
و مرد تنھا زمانى ممکن است که انسـان 
فارغ از هر نوع قيد و بـنـد عـقـب مـانـده 
فرهنگى، اقتصادى، و اجتماعى در يـک 
جامعه آزاد و برابر زندگى کند و در ايـن 
جامعه انسـانـى مـذهـب، مـرد سـالارى و 
سـايـر حـربــه هـاى فــرهـنـگـى و سـيـاســى 
واپسگرا و بـازدارنـده و ضـد بشـر نـقـشـى 

 .ندارند
**** 
 

. . .  خدا زاییده ٩       بقیه از صفحه 
بطور مثال مھاجر ايرانى اى .   بستگى دارد

را در نظر بگيريد که بـه کشـور کـانـادا 
آمده و تا حدودى به ارزشھاى پيشرفـتـه و 
قوانين مدنى آن آشنا شده و خرافات و زن 
ســتــيــزى و کــودک آزارى در فــرهــنــگ 
اسلام را ديـگـر قـبـول نـدارد، و بـه زبـان 
انگليسى هم تا حدودى تسلط پـيـدا کـرده 
ولى هنوز در پستوى ذهن خود به خـدائـى 

طبيعتا ايـن خـدا ديـگـر .   هم معتقد است
مانند خداى سـابـق زن آزار نـيـسـت و بـا 
کودکان مھربانتر از خـداى اسـلام شـده و 

ولى همين مـھـاجـر .   انگليسى هم مى داند
خدا پرست وقتى مثلا با والدين خـود کـه 
هنوز در چنبره اسلام اسيرند بـه بـحـث و 
مجادله مى پردازد متوجه مـى شـود کـه 
خداى او با خداى والدينش نه تنھا تـفـاوت 

به هميـن .   دارد، که اختلاف نظر هم دارند
دليل مى بينيم کـه خـداى مـحـمـد بـطـور 
مثال مشروب و گـوشـت خـوک را حـرام 
کرده در صورتيکه خداى عـيـسـى مسـيـح 

در يک کـلام .   هيچ مشکلى با آن ندارد
نمى تـوان دو خـدا پـرسـت را يـافـت کـه 
عــلــيــرغــم ايــنــکــه ديــن و آئــيــن و مــرام 
مشترکى هم داشته باشند خدايشـان عـيـن 
. هم و بـرداشـتـشـان از خـدا يـکـى بـاشـد

بھمين دليل است که مى گويم به تـعـداد 
مـنـتـھـى .   افراد خدا پرست خدا وجود دارد

اين خدا فقط در ذهن آنـھـاسـت و زاده و 
. عــيـنــيـت نــدارد.   پـرورده ايـن ذهـن اسـت

در .   وجــود خــارجــى نــدارد.   مــاديــت نــدارد
آلـھـاى خـود و  بھترين حالت، انسان، ايـده 

همچنين مجھولات ذهنش را بـا مـجـھـول 
ديگرى بـه نـام خـدا کـه مـعـلـوم نـيـسـت 
چيست، کيست و در کـجـاسـت، تـوضـيـح 

 .مى دهد
*** 

 سکولاریسم گام اول در آزادی از دین 



 
هريک از شما زنان يک حوا هسـتـيـد؛ " 

دروازه ورود بــه جــھــنــم ايــد؛ اغــواگــران 
خوردن ميوه ممـنـوعـه بـھـشـت و اولـيـن 
تخطى کنندگان از قوانين و احکام الھى 

 "هستيد
مـن رنـج تـرا :   و خداوند به زن فـرمـود" 

فرزنـدانـت را بـا درد .  افزون خواهم کرد
بــايــد تــمــايــلات .   بــه دنــيــا خــواهــى آورد

اوسـت .   شوهرت را تام و تمام ارضا کنى
: انــجــيــل. "   کــه ســرور تــو خــواهــد بــود

 ١٦ آيه ٣جنسيس سوره 
فــرودســتــى زن و تــوجــيــه نــابــرابــريــھــا و 
تبعيضات اجتماعى و اقتـصـادى بـعـنـوان 
امورى مقـدر و الـھـى، فـلـسـفـه وجـودى 

جايگاه زن در مذاهب، .   کليه اديان است
انعکاس الھى و آسمانى جـايـگـاه زن در 
جــوامــع طــبــقــاتــى مــردســالار و ســراپــا 

زنان روى زميـن .   نابرابرى و تبعيض است
و در جامعه مرد سـالار فـرو دسـت بـى 
ارزش و حـقـيـر مـحـسـوب مـيـشـونـد تـا 
منفعتھـاى سـيـاسـى و اقـتـصـادى نـظـام 
حاکم برآورده شود و اديان اين بى ارزشى 
و ستم را در آيه هاى آسمانى و از زبـان 
. پيغمبرانشان توجيه و تقويت مى کـنـنـد

عــواطــف و تــعــصــبــات جــاهــلانــه، مــرد 
سالارى و مذهب حربـه هـاى سـيـاسـى و 
ايدئولوژيک طبقات حاکمه براى توجيـه 

اديان فرودستى زنـان .   ستم و نابرابرى اند
در مقابل مردان را اراده خدا قلمداد مـى 
کنند و کليه قوانين و آموزشھاى ديـنـى 
با بندگى و انقياد زنان عـجـيـن گـرديـده 

 .است
کتابھاى آسمانى تورات، انـجـيـل و قـرآن 
همگى دستور العمل هـاى الـھـى آزار و 

مقام زن در کـلـيـه .   ستم بر زنان هستند
افـلاطـون از :   اديان پست و پائين اسـت 

خدايان بخاطر هشت عمل خيرى کـه در 
حق او روا داشته انـد سـپـاسـگـزارى مـى 

اولين عـمـل خـيـر ايـن اسـت کـه :   کند
. خدايان او را آزاد آفريده اند و نـه بـرده

دومين عمل خير اين است کـه او يـک 
طــبــق .   مــرد خــلــق شــده و نــه يــک زن

تعاليم کليه مذاهب از هندو و بوديسم و 
يھود تا مسيحيت و اسـلام، سـرشـت زن 
اسرار آميز، وهم برانگيز و شيطانى اسـت 
و اين سرشت شيطانى اگر کنـتـرل نشـود 
به ناپاکى و نابودى مـردان مـنـجـر مـى 
شود، از اين رو زنان بايد تحـت فشـار و 
کنترل باشند و چه در خانواده و چه در 

 .جامعه توسط مردان مقھور گردند
براى مسيحيان معتقد و مومن، حقـيـقـت 
چيزى است که در انجـيـل نـوشـتـه شـده 
است، نـوشـتـه هـايـى کـه تـوسـط سـران 
قبايل عھد عتيق در خاورميـانـه نـوشـتـه 
شده و اساس آن بر زن ستيزى و نفـرت و 

انــجــيــل و تــورات .   تــرس از زنــان اســت
سرشار از زن ستيزى و بربريت نسبـت بـه 

 .زنان هستند
زنـان گـنـاه و :   انجـيـل مـى آمـوزد کـه

مرگ را به اين جھان آوردند؛ کـه زنـان 
نــزول نــژاد انســان را هــمــراه خــود بــبــار 
آوردنــد؛ کــه زنــان حــتــى قــبــل از روز 
قيامت و قضاوت نھايى، از هـمـيـن الان 
گناهکار اند؛ که زنان مـحـاکـمـه نشـده 
محکومند، که ازدواج براى آنھـا چـيـزى 
جز انقياد واسارت نيست؛ که مادر شـدن 
براى آنھا نه دوره خوشى و لذت که دوره 
رنج و عذاب کشيدن است؛ که زن بـايـد 
در ســکــوت و تســلــيــم، نــقــش اش در 
وابستگى به مرد را بعھده بـگـيـرد؛ کـه 
زن بايد از طريق مرد به دنيا، به آگاهى 
و نيازهاى مادى خود دسترسى يابد و نه 

ايـن، .   توسط خودش بعنوان يـک انسـان
پايه و اساس موقعيت زن در انـجـيـل و 

 .مسيحيت را رقم مى زند
 آيـه ١١فرودستى زن در انجيل در سوره 

؛ در تيموتى سـوره ٩٨ و ١١، ٧، ٣هاى 
 ٣؛ و در پـيـتـر سـوره ١٢-٩ آيه هاى ٢

 بوضوح طرح و اثبات شـده ٧-١آيه هاى 
نفرت و ضديت مسيحيت بـا زنـان .   است

. بويژه در قرون وسطى بيشتر آشکار شـد
زمانى که کليسا قدرت را قبضه کرد و 
حدود دو ميلـيـون زن را بـه جـرم واهـى 
. جادوگرى با شکـنـجـه بـه قـتـل رسـانـد

ناخنھاى زنان را کشـيـدنـد و بـا مـقـاش 

هــاى ســوزان ســيــنــه هــاى آنــھــا را داغ 
شـکـنـجـه جـنـسـى و تـجـاوز از .   کردنـد

بـدنـھـاى زنـان را بـه .   روشھاى رايج بـود
غـالـب .   تخت هاى ميخ دار مـى بسـتـنـد

زنان شکنجه شده زير فشـارهـاى طـاقـت 
فرسا وادار به اعتراف به جادوگرى شـده 
و آنھا را بـر اسـاس هـمـيـن اعـتـرافـات 

 .اعدام کردند
در قــرون تــاريــک حــاکــمــيــت جــھــل و 
وحشيگرى مذهبى و حتى تا اوايـل قـرن 
هجدهم، زنـان بسـيـارى بـخـاطـر ايـنـکـه 
پايشان را از محدوده اى که کليسا براى 
آنــھــا تــعــيــيــن کــرده بــود، فــراتــر مــى 
گذاشتند، بعنوان ساحره تکفير شده و در 
آتشـى کـه کـلـيـســا، ايـن خـانـه خـدا و 
اسقـفـھـا، ايـن فـرزنـدان خـدا، بـرپـا مـى 
. کردند، زنده زنـده سـوزانـده مـى شـدنـد

هنوز هم بسيارى از اين جنـايـتـکـاران از 
آزادى و ابــراز وجــود مــحــدود زنــان در 
جوامع امروز بخود مى پيچند و در ذهن 
بيمارشان انتطار روزى را مى کشند کـه 
بتوانند زنان را به صدها سال قبـل و بـه 
جايى که خدا براى آنھا مقرر کرده بـود، 

 .بازگردانند
 مرد سالارى و جايگاه زن نزد خدا

تلقى از زن بعنـوان ارضـا کـنـنـده مـرد، 
ــعــنــوان مــايــمــلــک مــرد و  نــقــش او ب
وابستگى سرنوشت زن بـه مـرد طـى دو 
هزار سالـه اخـيـر در اشـکـال زمـخـت و 
عريان و يا ظريف و پيچيده اى به حيات 
خود ادامه مى دهد و اديان اين نابرابـرى 
و فرودستى را تـوجـيـه و تـحـکـيـم مـى 

در کليه اديان، زنان بايد در سـه .   کنند
قـبـل :   سطح مطيع و منقاد مردان باشنـد

از ازدواج مطيع پدرانشان، پس از ازدواج 
در تملک همسرانشان و پـس از مـرگ 

 .آنان، بايد مطيع پسرانشان باشند
هيچ زنـى، چـه " بر اساس مذهب هندو، 

مانند يـک دخـتـر جـوان، چـه بـعـنـوان 
همسر و يا يک زن مسن، لايـق نـيـسـت 
هيچ امرى را مستقلانه انـجـام دهـد، او 
به مردان تعلق دارد و هرگز نـمـى تـوانـد 

در ادبيات اين مذهب در " .   مستقل باشد

قرن هفدهم، زنان به اين گروهھا تـقـسـيـم 
خدمتکاران، گـلـه :   و نامگذارى شده اند

ها، نادان ترين موجودات و آخرين دسـتـه 
هم صرفا لايـق کـتـک خـوردن دانسـتـه 

مصيبت هاى اصـلـى يـک زن .   شده اند
هنگامى که همسرش مى مـيـرد، شـروع 

زن بيوه مظھر سترونى و يـک .   مى شود
طـبـق تـعـالـيـم .   شگون بد و نحـس اسـت

ارتــدکــس ايــن ديــن، زن بــايــد قــبــل از 
همسرش بميرد و از ايـن رو زنـان بـيـوه 
مسئول مرگ هـمـسـرانشـان تـلـقـى مـى 
شدند و يک زن راستين براى جبران ايـن 
گناه بايد در آتشى که جسد همسرش را 
در آن مى سوزاندند، بـپـرد تـا هـمـراه او 

بسيارى از زنان هـنـدو از .   خاکستر شود
اين زندگى مصيبت بار و موقعيت خـفـا 
آور، روزه گرفتن هاى طولانى، تـراشـيـدن 
ســر و فــقــدان هــر نــوع حــقــوق انســانــى 

در .   گريخته و به فحشا پناه مـى بـردنـد
جوامع معاصر هم هنـوز يـک زن بـيـوه 

) آرتـا( چون نقشى در ثروت و رونق مرد 
نـدارد، )   کـامـا( و کاميابى جنسى مـرد 

طـبـق .   موجودى پسـت تـلـقـى مـى شـود
رسوم مذهبى او بايد تمام عمـرش را بـه 
تنـھـايـى، در عـزادارى و در وضـعـيـتـى 
حقارت بار در خانه وابستگـان هـمـسـرش 

 .بسر برد
در مورد پرستش مردان تـوسـط زنـان در 

 ١١ بــاب ٩ و ٣انـجــيـل در آيــه هــاى 
بر تارک هر زن، مرد و :   " روميان، آمده

بر تارک هر مرد مسـيـح و بـر تـارک 
مسيح، خدا قرار دارد و زن بايد آنـھـا را 

 ٣کلوسيان سـوره :   انجيل."  پرستش کند
فرمان شوهـرانـتـان را !   اى زنان:   " ١٨آيه 

اطاعت کنيد، اين کار مانند اطاعت از 
 "خداوند است

در کليه اين مذاهب زن مايملک مرد و 
نــه يــک انســان، بــلــکــه صــرفــا مــادر 
فرزندان مرد است، مادر الـبـتـه بـمـعـنـى 
زاينده و شير دهنده و زن اين را نه بـراى 
فرزندان خود، بلکه براى مرد انجـام مـى 
 دهد و مى تواند در ازاى آن مزد مطالبه 
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